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 براهام مزلوآنة وي انسان گراياگبر اساس الدر روايت مم و زين خودشكوفايي مم 
 جيهاد شوكري رشيد

 .عيراق -كوردستان  ، هةريَميسةلاحةددينزانكوي بةشي زماني فارسي، كوليَذي زمان، 
 https://doi.org/.2018.6.3.6082643610/  09/8201  بةلاظكرن: 07/2018 ثةسةندكرن: 05/2018 وةرطرتن:

       :چكيده

 نشل گرفته است. دقت شاعر در آفريدر روايت مم و زين با پردازش دقيق و هنرمندانة خاني شك« مم»شخصيت 

 ر پايةب -از نظر روانشناسي -تواني كه ميسازد؛ به طورشخصيت مم مخاطبان و محققين بسياري را مجذوب خود مي

ر داد. رد بررسي قرااو نمايان است، مودر شخصيت كه اغلب ويژگيهاي افراد خودشكوفا  ،الگوي انسان گرايانة آبراهام مزلو

در ه كپردازد يمبه ذكر ويژگيهايي  ،تونايي انسان براي رسيدن به رشد كامل انساني و شكوفايي ميزانِ مزلو جهت كشفِ

ي مهمي از هااست تا با تحليل و مطالعة ويژگيهاي برشمرده توسط مزلو، به شناخت جنبهشده سعي بر آن اين پژوهش 

-و ژرف نگاه دقيق . زيراه شودپرداخت« مم و زين»در روايت و خودشكوفا به عنوان يک چهرة برجسته  "مم"شخصيت 

تناسب ميان  توان نبوغ اين شاعر را از رهگذر ايجاداي است كه ميهاي اثرش به گونهكاوانة احمد خاني به شخصيت

-مي  "مم"ر و روان هاي دروني رفتاويژه هنگامي كه به توصيف و تبيين لايهها دريافت؛ بهگفتار و كردار شخصيت ،پندار

ام راهنة آبگرايا وي انسانگبر اساس الدر روايت مم و زين خودشكوفايي مم  »كه عنوان  اين مقالهاز آنجايي كه پردازد. 

هاي  لفهدر پردازش خاني، با مؤ "مم"شخصيت  تنها به دهد از اينرو، سعي شده استرا به خود اختصاص مي « مزلو

 "مم" خصيتكه احمد خاني با دقت در پردازش ش ه شودنشان داداز اين رهگذر  تا ودخودشكوفايي مزلو تطبيق داده ش

ز ا استفاده اب تاهدف اصلي نگارنده آن است از نظر شخصيتي اهداف والاتري را در نظر داشته است.  ،او هايو عملكرد

ا رها  شخصيتز هر يک ا هايو رفتار ها تواند كنشو تحليل روانشناسانة او كه به خوبي ميگرايانه مزلو نظريات انسان

 يافت.دست  «ينمم و ز» يتدر روا" مم" يتاز شخص يمهم هايبه جنبهتبيين كند. 

 .، الگوي انسان گرايانه مزلومم زين، و مم خاني، مزلو،  :كليدي هاي واژه

 مقدمه. 1

اي به گونه "مم"خاني در توصيف شخصيت  احمد

 هاي روان شناختي انسان كه با تحليلاست تصويرپردازي كرده 

هاي پنهان رواني و لايهتوان به مزلو مي براهامآ گرايانة

ان خود همچون وي در داستدست يافت.  "مم"شخصيتي 

ر قالب داستان رايف روح آدمي را دشناسي چيره همة ظنروا

اين امر، حاكي از نگاه رح نموده است. زيبا و جذاب خود مط

به سرشت و روان آدمي  سرايندة مم و زينيرت ـدقيق و بص

سرايندگان » است كه راوـبر اين ب "آلفرد آدلر"چنانچه است. 

ي پي ادب به بسياري از نكات مهم روانشناسي عمق بزرگ جهان

تركيب خالص و اصيلي كه آنها به ها در  اند و اين نكتهبرده

اند، قابل ديد است هاي زنده و فعال آثار خود بخشيده شخصيت

آن طور كه مي توان از برآورد آنها به مجموعة مسائل انسان 

كاوانة احمد نگاه دقيق و ژرف .(227: 1370آدلر، )«رسيد

توان نبوغ اي است كه مياثرش به گونههاي خاني به شخصيت

ندار و گفتار و كردار ان پهگذر ايجاد تناسب ميراين شاعر را از 

 ن لايهييويژه هنگامي كه به توصيف و تبهبافت؛ ها دريشخصيت

ها و توصيف پردازد. مي  "مم"هاي دروني رفتار و روان 

به  اش داستانيهاي  خاني از شخصيتاحمد هاي  تصويرسازي

يت شناسي گونه اي است كه با مقايسة آنها و نظريه هاي شخص

ت روان شناختي وان به نوع شخصيتدر دانش روان شناسي مي

مم با الگوي  است يكساني رفتار شخصيت ايشان پي برد. بديهه

اما الگو نيست خاني از اين  انسان گرايانة مزلو به معناي آگهي

بصيرت اين شاعر در  تواند دليلي باشد بر نگاه دقيق و مي

بيعت و واكنشهاي رواني آدمي، كه قرن ها شناخت ژرفاي ط

-به صورت نظريه هاي قانون دانشمندان روانشناسي طبعد توس

انسان كامل  الگويي ازمزلو  آبراهاممند علمي درآمده است. 

محور شود. خوانده مي« انسان خودشكوفا»نمايد كه ارائه مي

هاي افراد خودشكوفا گيويژفرايند و اصلي اين مقاله بررسي 

ز با تمرك «مم و زين»ت مزلو در روايت راساس نظرية شخصيب

مي باشد كه به نطر نگارنده الگويي از انسان  "مم"بر شخصيت 
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ين نطريه با شخصيتي كه . ابه شمار آمده استخودشكوفا 

 كاملا ، با توجه به دلايل زيرارائه داده است "مم"احمد خاني از 

گيري از علم روانشناسي، راه با بهرهنگارنده سازگار است كه 

 سازد:شناخت هنر اين داستان را هموارتر مي

ت و احمد خاني، روايتگر سفر پرفراز و نشيب و آكنده از آفا( 1

در جستجوي طهارت و است كه  "مم"ناملايمات جسم و روح 

 ، انسان كامل ويرا ممز. مي باشدپاكي و علو و كمال اوليه 

ير است و شاعر او را آن گونه به تصو خانيآرماني دنياي ذهني 

كشيده كه بتواند تحول تدريجي انسان آرماني خود را نشان 

 دهد.

هاي ديني، عرفاني، مايهاز درون «مم و زين»روايت ( 2

 با به كارگيري زيباترين .برخوردار است فرهنگي، رواني،...

 مو وصورخيال در بازتاب شور و شوق وافر انسان براي رشد و ن

تعالي و تكامل شخصيت مم است كه طي مراحل نياز، از 

 است.  مند شده ههرنيازهاي فرودين تا نيازهاي والا ب

اي ، به گونهرفتار خويششخصيت مم به استناد كاركرد ( 3

اي بررسي از ديدگاه روان شناسي انسان گر است كه ظرفيت

مسأله مداري، يرش خود، مزلو را دارد و درک واقعيت، پذ

ان از را مي توگيري و نياز به خلوت، تجزية اوج يا عرفاني كناره

عوامل مؤثر در فرايند خوشكوفايي يا تحقق شخصيت مم  به 

 شمار آورد. 

 ني كمال و، اساس تفكر احمد خا«و زينمم »در روايت ( 4

با  "مم"است.  "مم" و خودشكوفايي شخصيتبخشيدن تعالي 

ا بتوجه به روح و جسم و دو بعد مادي و معنوي كه از اين نظر 

نظرية شخصيتي مزلو كاملا سازگار است، به تدريج به مرحلة 

منطبق هاي خودشكوفايي مزلو مؤلفهبا آگاهي مي رسد كه 

 .است

معنوي را ركن مهمي از سلامت از آنجايي كه مزلو تجارب ( 5

از اينرو، تجارب . (813: 1386كرد )وولف، روان قلمداد مي

با  است؛ «سلاميا-الگويي شرقي»با وجودي كه  ،"مم" معنوي

 "خود"به وسيله چنين تجربياتي خواستار تحقق اين حال 

و پايداري  "مم"فطري بودن كمال رواني  در باباست كه 

 . وي مؤثراست عرفاني تجارب اوج

 :هدف، ضرورت و تبيين پژوهش 1. 1

در اين پژوهش، با نگاهي روانشناختي به زندگي پرحادثه و 

براهام آدر چهارچوب سلسله مراتب نيازهاي  "مم"سراسر نياز 

 "مم"تا نشان داده شود كه تا چه انداره ده مي شود فكنمزلو، ا

بر اساس هرم مزلو، ضمانت اجرايي  گرايانهدر رفع نيازهاي انسان

به  نمايدلازم را براي فراخوان انسان گرايانة خود ايجاد مي

، رنگي معنوي و كاربردي به "مم"اي كه پندار و عملكرد گونه

براي گرايش به آن خلق  اي استوارزندگاني او بخشيده و انگيزه

ويي به عنوان الگ "مم"و افكار و در نهايت، زندگي نموده است 

اسلامي براي نظريه مزلو و به ويژه براي تجربه هاي _شرقي 

شود، كه با دن به مرحله خودشكوفايي معرفي مياوج و رسي

. اينگونه هايي از زندگي مم مستند شده استها و مصداقنمونه

شوند كه در دنياي اي ناميده ميها تحقيقات ميان رشتهپژوهش

هاي به نتايج مفيد و ارزندهامروزي رونق فراواني يافته است و 

جا گذاشته است. اين پژوهش پيوندي است ميان ادبيات و 

روانشناسي، هرچند ادبيات و روانشناسي هيچگاه از هم مجزا 

اند و اگر ادبيات جزو علوم انساني است به يک اعتبار به نبوده

دمي است و هيچ علمي سبب آن است كه محصول ذهني آ

تر از هاي آن شايستهو فرآوردههن آدمي براي مطالعة ذ

سعي  مقالهدر اين  .(275: 1391روانشناسي نيست )شميسا، 

قه بندي و بررسي شواهد گوناگون با طبنگارنده بر آن است تا 

ريه هاي مشهور و ظبر اساس هرم مزلو كه از ن "مم"از رفتار 

كاربردي علم روانشناسي است، در معرض ديد خواننده قرار 

 . دهد

 :طرح بيان مسأله 2. 1

 "مم"هاي تاچه اندازه شناخت ابعاد و تبيين ويژگي (1

و هاي انسان سالم در رويكرد انسانگرايانة مزلبر اساس شاخص

  قابل بررسي است؟همخواني داشته و 

ها و معيارهاي خودشكوفايي از ديدگاه  آيا با ملاک (2

 يمعيارها توان بستري را آماده كرد كه وجود برترينمزلو مي

 ي كنيم؟در شخصيت مم تبيين عمل خودشكوفايي را

را به عنوان يک نمونة  "مم"توان شخصيت آيا مي (3

 مزلو به عنوان يک صاحب نظر در رويكرد روانشناختيعملي از 

و  ارائه داد و درجة صحتهاي خودشكوفا انسان گرا براي انسان

 ؟اعتبار تجربي اين نظريه را محک زد

 :پيشنة پژوهش 3. 1

هاي علوم انساني، تأثير روانشناسي به عنوان يكي از شاخه

بسزايي در فهم و تفسير متون ادبي دارد كه دربارة تحليل 

ها در روايت مم و زين بر اساس الگوي روانشناسانة شخصيت

آن چنانكه انسانگرايانة مزلو هيچ پژوهش مستقلي تاكنون 

زين است،  مم وروايت شايسته اثر ارزشمند و گرانسنگي چون 

 پرداخته نشده است. 

 :روش پژوهش 4. 1

اين تحقيق از حيث ماهيت، تحليلي و از نظر استفاده از داده ها 

روش پژوهش  .شوديفي محسوب ميك –و معلومات، توصيفي

 در اين مقاله توصيفي از نوع تحليل محتواست كه واحد آن بر

در جهت اشراف  "مم و زين"در روايت اساس شخصيت مم 
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كه اي مزلو صورت گرفته است ريهظهمه جانبه نسبت به ن

داراي پتانسيل بررسي روانشناسانه بر اساس نظريه 

 باشد. خودشكوفايي آبراهام مزلو مي

 بحث و بررسي. 2

ة در اين بخش از مقاله ابتدا به معرفي آبراهام مزلو و نظزي

به  انسانگرايانة او پرداخته و سپس با شرح آن از ديدگاه مزلو

مم و "روايتجريان با توجه به  "مم"معرفي و تحليل شخصيت 

 شود. پرداخته مي "زين

 :(Abraham Harold Maslow) آبراهام مزلو 1. 2

ايي و ـ( روانشناس آمريك1908-1970) وـمزلد ـهارولآبراهام 

 (2)و نظريه پرداز انگيزش( 1)گراشناسي انسانپيشروان روانز ا

هاي انساني اي دربارة انگيزشاو نظريه رود.انساني به شمار مي

وفايي و تمايل براي ها نياز به خود شك مبني بر اينكه در انسان

انگيزش  هاي خود وجود دارد و همه از چنان تحقيق قابليت

را به شكل سلسله توانند نيازهايشان ذاتي برخوردارند كه مي

تحقق و تعالي بخشند، ارائه داد  و هوشيارانه در زندگي مراتب

وين سلسله مهمترين مباحث مزلو در تد. (223: 1370)برونو،

لاصه شده است كه مراتب نيازها و بررسي خودشكوفايي خ

انسان براي خودشكوفايي، ابتدا بايد سلسله مراتب نيازهايش 

 (3)هاينيازاي براي گانهمازلو سلسله مراتب پنجبرآورده شود. 

ر انسان را برانگيخته و رفتااين نيازها كه  كندميآدمي پيشنهاد 

نيازهاي زيستي و جسماني با توجه به هرم او، كنند. هدايت مي

و  هجاي دادپايين و نياز به خودشكوفايي را در بالاي آن در را 

-ميمراتب مياني شامل نياز به امنيت، تعلق، عشق و احترام 

ازهاي ـكه نيازهاي برخاسته از خودشكوفايي را در زمرة ني باشد

 كه(5) و تجارب والاي زندگي، و بقيه را نيازهاي كمبود (4)ودنـب

-مي خودا به توقف گاه هاي گوناگون ما رهمواره به نسبت

)مزلو، اين نيازها به قرار زير است كه در واقع  ، دانستكشاند

1382 :70-83): 

ژيک، زيولوانسان بايد در ابتدا نيازهاي في ؛با توجه به نمودار بالا

تا به مرحلة  ايمني، عاطفي، احترام را در خود برطرف كند

-شخصيت مزلو از افراد داراي اختلال هنظري تحقق خود برسد.

گيرد بلكه نشأت گرفته از سالم هاي هيجاني سرچشمه نمي

شخصي  هرالبته . (356 :1385)شولتز، هاست  تيترين شخص

ا شود تآيد كه باعث ميبا تعدادي نيازهاي غريزي به دنيا مي

فتن و شكوفا كردن خود را شخص رشدكردن، توسعه يا

در  هاي بالقوة خود را شكوفا كند.يعني همة توانايي برگزيند.

ين هستند. وقتي اژيكي غالب نيازهاي فيزيولوترين سطح؛ پايين

از كنند، بعد نينيازهاي ايمني خودنمايي مي ارضا شدند نيازها

ز به عاطفي و به دنبال آن نياز به عزت و احترام و سرانجام نيا

 .(356: 1387ودشكوفايي )شولتس، خ

بررسي سلسله مراتب نيازهاي پنج گانه در سلوک  2. 2

 :" مم"شخصيتي 

 كه است خاني احمد اثر ترين هنري از يكي «و زين مم» روايت

 عاشقانه ماجراهاي توصيف و پردازي داستان تنها صرف آن در

 حضور مختلف هايجلوه از است تلفيقي بلكه. نيست نظر مورد

 به هم ،"مم" آن در كه بشري زندگي گونگونا ابعاد و انسان

خود  وجود روحاني نيازهاي به هم و خود جسماني تمايلات

و  سلسله مراتب نيازهاي پيشنهادي مزلبنا بر دهد كه مي پاسخ

  شود:  نگاهي به شخصيت مم در روايت مم و زين پرداخته مي

 (Physiological needsي)ژيكنيازهاي فيزيولوالف( 

دستة اول از سلسله مراتب نيازهاي پيشنهادي مزلو كه در 

يازهاي جسماني يا نح قرار دارد، مجموعه ترين سطپايين

و جنس مخالف  است؛ نياز به غذا، آب، هوا، خواب فيزيولوژيكي
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ها قادر آنترين نيازها هستند. ترين و قويكه در زمرة بنيادي

به بازداري كامل همة نيازهاي ديگرند. هنگامي كه يک نياز 

فيزيولوژيكي ارضا نشده باشد، نيازهاي ديگر همچون نياز به 

شوند )ر.ک: پا افتاده مي احترام و عشق ورزي، تا چه حد پيش

شرايط شغلي كه جايگاه و با توجه به  .(363: 1385شولتز،

نشان ، بوده استبرخوردار الدين در دربار زيندر ديوان و  "مم"

امكان از  نيازهاي فيزيولوژيكي ارضا شده و ازدهد كه مي

 :معيشت در آن ديار برخوردار بوده است

 (66: 2008، ديوان  )م ێبيرده ێفلهم ژي خهمه ديوان ێزيروه ێدلهتاجدين وه

 (47: 2012)م، مـم نيز خلـــف  دبيــر ديــــوان            تاجدين پســــر وزيـــر ديوان

جنس مخالف )عشق ، انسان سواي همة نيازهاي جسماني لبتها

بازي " مم" نقش اساسي در تأمين نيازهاي جسمانيمجازي( 

 پرورشقادر به  ست كهوي اترين نيازهاكند و در زمرة قوييم

-جهت دستي ارتباط مستقيم نيازهاي عالي تر او مي شود و

أن مهم ترين شبا اين وجود؛ دارد. يابي به نيازهاي والاتر او 

، به عنوان نمودار خودشكوفايي او، پس از "مم"شخصيتي 

 آغاز مي شود كه در سلسله مراتب (زينجنس مخالف )ديدار با 

ايت يان عنشانيازهاي والاتر او بدان اشاره خواهيم كرد. البته 

بسياري كه در روزگار ما و جامعة  يار مردمانچه بساست كه 

ير دامنگ اند وكنوني ما در همين مرحله از نيازها باقي مانده

جددا اند و در صورت رفع اين نيازها، مهمين نيازهاي اوليه شده

اي پردازند و هيچ نيازي بري اين نيازها ميبه تجديد دوباره

  !بينندرسيدن به خودشكوفايي و نيازهاي برتر نمي

 :(Safely needs) نيازهاي امنيتيب( 

تحت نيازها كه از دستة دوم پس از رفع نيازهاي جسماني، 

اند، شامل اين موارد طبقه بندي شده« نياز به ايمني»عنوان

رهايي از ترس و اضطراب و  امنيت، ثبات، حمايت،» است:

ايمني در برابر از اينرو،  .(142: 1367)مزلو،« آشفتگي

با توجه دارد. تهديدهاي فيزيكي و رواني نيز در اين گروه جاي 

فضاي امنيتي، نقش با ايجاد دين ، تاج«مم و زين»به روايت 

 تشويش و اضطرابتهديدهاي فيزيكي و ر كاهش ثري دؤم

خاطر براي موجب آسودگي و امنيت . وي كند ايجاد مي "مم"

با سوزاندن  در وضعيت نابساماني مي شود كه "زين"و  "مم"

-و دلهره و پريشانراب خانة خويش راهي براي رهايي از اضط

-169: 2008)نک: م،  مي شودباعث  هر دوي آنها خاطري

 بنا به باور مزلو؛كه نبايد اين نكته را از ياد برد البته  .(171

گي نظام پاشيدهم  محركهاي اضطراري چون جنگ و از

اي جهاني را براي اجتماعي، و هم گرايش به دين، علم و فلسفه

در زندگي، همسو با انگيزة امنيت طلبي كسب رضايت و معنا 

يكي از « مم»همچنانكه . (78-77: 1372اند )مازلو، دانسته

از طريق را اهداف و استحكام بخشيدن به امنيت فردي خويش 

خير در برابر حق كه منشأ آسايش دروني و دگي طاعت و بن

طي مراحل چله نشيني كه  ، تأمين مي كندفراواني براي او شد

 :را فراهم مي كنداو و صوفيانه زمينة اعتلاي امنيت دروني 

 ففاموصه ڤفس و دل و جان ب ههنه        للابوو موجه ێروح ێيايينهــئ

 ل ددهموبــــه ێـيێعنب مه ت وهصوره        ليقهبوو موصهدل وه ێيئايينه

 (184: 2008)م،  

 فاـــــــهم مصه ان بــــنفــس و دل و ج        د مجـــلاــــــــــــآييـــنه روح ش

     دلــــــبـعني بشد مـــها به مــــــصورت        د مصيقلــــــــــــل بشه دـــآيين

 (224-223: 2012)م،  

زندگي معنوي، بخشي از ذات انساني و ويژگي تعريف »زيرا 

كننده طبيعت انسان است كه بدون آن طبيعت انسان كامل 

 ( 426: 1386)مزلو، « نيست.

 Belongingness and love)نيازهاي عاطفيپ( 

needs) 

ي فرد به شكل معقول نيازهاي فيزيولوژيكي و ايمنوقتي 

-داشتن و عشق ايجاد ميدر او نيازهاي تعلق »ند برآورده شد

هاي مختلف نمايش داده توانند به شكل، اين نيازها ميشود

اي است كه در عشق عاطفهزيرا  .(150: 1367 )مزلو، «شوند

 به طوركليو  .(363: 1389)فلوطين، شود روح پديدار مي

از طريق  از طريق روابط دوستانه با ديگران،» تواندمياين نياز 

يا از طرق همسر، يا رابطه با نامزد رابطه با يک دوست خاص، 

موقعيت و مكاني در ميان يک گروه خاص و يا در كل جامعه، 

-نياز به عشق كه شامل عرضة محبت و دريافت آن است، مي

مي با شخص ديگر ارضا تواند با داشتن يک رابطة گرم و صمي

 «مم و زين»روايت در  چنانچه .(314: 1385، )شولتز «شود

 اشاز طريق رابطة او با معشوقه، "مم"شخص براي اين نياز 

شود كه در واقع ايجاد صميميت و نزديكي روحي برطرف مي

 :نبال دارددرا به بين دو طرف مقابل 
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 رةحم و ريققةت ێلبب قه وان هاته        تديققه ر كرن بههظنهسطان و وه

    وان روالان ێلبقه هــــــتک كهحمهره        زالانوان غه ێژ حوسن لقيصصهئه

: 2008م، )                                                       

75) 

 تـست رقـان نشـــايشـــــــهر دلــب      دقته ون بــري را چــــــــدند دو پـــدي

   هايشانبــــست به قلــري بنشــــمه     ن غـــزالانـــــسن ايـــــــه زحـــالقص

 (55-54: 2012)م،  

با ايجاد رابطة نزديک و »  به اعتقاد مزلوا آن اندازه كه ت

محبتمان را  مهرآميز با ديگري يا به طوركلي با مردم نياز

ها ايثار و محبت به اندازة دريافت آن آوريم. در اين رابطهبرمي

عشق از سوي ديگر، و (. 117: 1362)شولتس، « اهميت دارد

از ويژگيهاي كلي خودشكوفايي  خودشكوفا نشانگر بسياري

يک ويژگي آن مبتني بر پذيرش سالم خود و ديگران »است كه 

شود افراد سالم ديده مي است. ويژگي ديگري كه از عشق در

ها و گونه تمايز قطعي بين نقشاين است كه آنها قايل به هيچ

هاي هاي دو جنس مخالف نيستند. از ديگر ويژگيشخصيت

ام نسبت به ودشكوفا پذيرش فرديت ديگري و احترعشق خ

تملک اوست، به عبارتي دوست داشتن يک فرد، نه به معناي 

ن فرد است. احترام به ديگري به آن فرد كه به معناي تصديق آ

معناي شناخت او به عنوان يک كليت مستقل و يک فرد جدا و 

خود مختار است كه افراد خودشكوفا عشق را بدون توقع پاداش 

اي ملموس و به گونه (Northrop Frye)و به تعبير نورتروپ

اي ذهني تجربه باشكوه به خاطر نقش عشق، تحسين و به گونه

هاي افراد سالم هنگامي كه عاشق همين ادراکكنند. مي

تر است تا هنگامي كه نيستند. عشق هستند، كارآمدتر و دقيق

د كه يتواند موجب شود كه بتوان خصايصي را در محبوب دمي

(. 272-258: 1372مزلو، «)خبرندديگران كاملا از آن بي

خصايصي را در  ،در ماجراي عشق او با زين "مم" چنانچه

خبرند، زيرا از آن بي بيند كه ديگران كاملآخود ميمحبوب 

هاي پيوند. كندرا جستجو هدف ديگري باعث مي شود كه 

بعدها باعث انتقال  ،اشمهرآميز و محبت آميز او با معشوقه

هاي معرفتي از طريق عزلت و مراقبة مداوم براي او ميسر آموزه

مي شود و در خلال همين مدت در مسير خوديابي و 

از »ر اساس باور مزلو خودشناسي گام برمي دارد. همانظور كه ب

كند و اوج لذت جنسي به عنوان يک تجربة عارفانه يادآوري مي

نتقال و يک تجربه عرفاني عشق را يک جاذبة روحاني، يک ا

توان مسير كه مي .(183: 1391)حجازي و آريان، « داندمي

زير در  حرا در قالب عشق به صورت طر "مم"اين نياز عاطفي 

معرض ديد قرار داد: 

 ( Esteem needs)رامياحت -نيازهاي اجتماعيت( 

نياز به عزت نفس و ارزش قائل شدن براي خود و نياز به 

كنند مانند شهرت احترامي كه ديگران، آن را براي ما فراهم مي

 ي است كه از سويي؛ خشنودي، سعادت وقعيت اجتماعويا م

ها را نيازهاي مازلو آن كه احساس رضايت را در پي دارد.

 (344: 1385خواند. )شولتز، ميهم رشدي يا نيازهاي هستي 

ييد، احساس به كسب توفيق و تأ "مم"اي اين نياز، در راست

و به طور كلي مثمر شايستگي، احساس كفايت، مهارت 

 و هاآزمون طي ويچنانچه  گرددمربودن در جامعه خويش ميث

 خودشناسي به كند،مي طي هدف به رسيدن براي كه مراحلي

به عنوان شيخ كامل از او « زين» كه حدآن تا و شودمي نايل

 :گرددمي نائل اومثمر ثمربودن به  كه ياد مي كند

 (214:  2008)م،  كاميل ێخێش ێخاص ێتلوهخه ێب لبوو موراد حاصيزاني كو نه      

 ( 272: 2012 م،)   كــامل يخـــش خـاص لوتــخ بي حاصل مـــراد ودـــنش دانست      

     

به ايجاد تصور مثبتي از خودش " مم "اين نياز نزد در حقيقت 

شود كه بيداري و رهايي در خود و ديگران منجر مي

براي رسيدن از قوه به فعل رساندن و " مم"اي عظيم استعداده

 كه به اعتقاد مزلو تري از زندگي استيافتن معناي ژرف

چنين افرادي را كه استعدادهاي بالقوه و نهفته در خود را »

. اين افراد در (6) ساز ناميدفاخودشكوتوان بخشند، ميتحقق مي

 دار و در انسانيت خودمقايسه با ديگران از بلوغ بيشتري برخور

زماني كه نيازهاي ( 53: 1385)مزلو، « راتر هستنداز ديگران ف

مربوط به احترام به خود و عزت نفس برآورده شوند، احساساتي 

به وجود  "مم"همانند اعتماد به نفس و خود ارزشمندي در 

 بيند.خود را داراي هدف در اين جهان مي "مم"آيد و مي

 ( Self actualization needs) خودشكوفايينيازهاي ج( 
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له مراتب نياز به خودشكوفايي در بالاترين مرتبه از سلس

عالي و  توان كمالود را ميخنيازهاي مزلو قرار دارد. زيرا تحقق 

خصايص و  ها و متحقق ساختن تمامكاربرد همة توانايي

 مزلو(. 119: 1369)شولتس، هاي خويش دانست قابليت

معتقد است كه اگر همة نيازها ارضا شوند، بدون ظهور 

براي اي خودشكوفايي اغلب بزودي نارضايي و بي قراري تازه

رد بايد با به وجود خواهد آمد. به همين ترتيب، يک ففرد 

سرشت خودش صادق باشد تا گرايش او در جهت شكوفا شدن 

: 1372)مزلو،  بالقوه در وي وجود دارد، باشدكه آن چيزي 

به سوي  رف كردن تک تک اين نيازهااز برط بعد "مم" .(83

توان كمال رود، يعني تحقق خود كه آن را ميعاليترين نياز مي

و  ها و متحقق ساختن تمام خصايصعالي و كاربرد همة توانايي

 دانست. " مم"هاي قابليت

 لصصهموحـــهبوو ێلبقه ێيصفييهته  لممههبوو موك ێفسنه ێيزكييهته      

 فاموصصه ڤجان ب ههدل وفس ونه   للابوو موجـــــه ێروحــ ێيئاييــــنه     

: 2008م،)                                                      

185) 

 تصفيــــــــة دل بشــــــد ميـــــــسر ــدرقـــتـــزكية نفـــــس شـــــــد م   

 ــــــس و دل و جـــان ز وي مصـــفا    نق آييـــــــنه جــــان بشـــــد مجـــــللا   

 (222: 2012)م،                                                

مزلو دربارة مبدأ اين رشد بر اين باور است كه جامعه رشد و 

انسان بودن را در انسان خلق و ابداع نمي كند بلكه منشأ و 

مركز اصلي آن، در درون فرد است و جامعه نقش تقويت كننده 

از طرفي هم و  (211: 1968يا مانع آن را بر عهده دارد )مزلو، 

هاي مزلو نشان داد كه خودشكوفايي در سلسه مراتب انگيزه

انساني مقام بالايي دارد و خودشكوفايي نوعي نياز هستي است؛ 

به طوري كه  .(215همان: ) ميل به ارضاي مثبت در وجود

جوهر دروني هايش، ست با شناخت خود و قابليتتوان "مم"

انگيزي طي ال را به طور شگفت هاي كم خود را بشناسد و پله

دگي مم در طاعت و بن از اين جهتكند تا به تكامل برسد و 

 برابر حق، زمينة اعتلاي مم را فراهم مي كند.

خلاصة مطالب بحث شده را مي توانيم به صورت زير در نمودار 

 ساده اي نشان دهيم:

 مم در مم و زين مراحل مختلف زندگي   سلسله مراتب نيازهاي مزلو

 در درباراو جايگاه خاص  از امكانات معيشت با توجه بهمم مند بودن بهره نيازهاي فيزيولوژيک

ي به دست آوردن معشوقة دلخواه خويش برا جهت ،تلاش پشتيوانه امنيتي تاژدين به مم و نياز به امنيت

 گرايش به بعد معنويت جهت امنيت دروني/زندگي بهتر

 به عشق حقيقي يابيجهت دست به زين )عشق مجازي( نسبت ورزي احساس عشق نياز به عشق
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دن كسب توفيق و تأييد، احساس شايستگي، احساس كفايت، مهارت و به طور كلي مثمر ثمربو نياز به احترام

 در حضور معشوقه و جامعه خويش  "مم"

 وبا فرديت يافتن و تحقق آرمانهاي شخصي و معرفتي نسبت به هستي  "مم"شكوفايي شخصت  نياز به خودشكوفايي

 پروردگار

 

 مم يشخصيت سلوک ويژگي هاي افراد خودشكوفا در. 3

چهار دسته نيازهاي هرم سلسله مراتب نيازهاي مزلو  اگر

 ترين نياز، يعني برآورده شوند، آن گاه فرد به سمت عالي

 
ترين ويژگي افراد خودشكوفا كند. مهمحركت ميخودشكوفايي 

 :(216: 1372)مزلو،  در نظرية مزلو عبارتند از

نظرية مازلو، اشخاص خودشكوفا، از نظر انگيزش  البته بر اساس

اساسي خود با افراد ديگر فرق دارند. مازلو تبيين انگيزشي 

جداگانه اي را براي اشخاص خودشكوفا معرفي كرد كه آن را 

بر اين باور بود در جوامعي كه شخص از ناميد و  (7)فرا انگيزش

وفايي دشكانگيزشها برخوردار باشد؛ مي تواند به سوي خو فرا

براي انسان كامل كه به وي (. 356: 1385)شولتز،  پيش رود

شمرد كه رسد، ويژگي هاي را برميخودشكوفايي در اوج آن مي

ا و ر اينجا، به نمونه هايي از صفات گستردة افراد خودشكوفد

به عنوان فردي  "مم" شخصيتان دادن مصاديق آن در نش

 :پرداخته مي شودكمال يافته 
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 :درک بهتر واقعيت 1. 3

اولين خصوصيتي است كه مزلو درک و شناخت درست واقعيت 

به عنوان يک صاحب نظر در رويكرد روانشناختي انسان گرا 

در گيرد. اين خصيصه هاي خودشكوفا در نظر ميبراي انسان

فرايند شكل گيري شخصيت از چنان اهميتي برخوردار است 

خوشكوفا، دنياي خود، از جمله افراد » مزلو باور آبراهامكه به 

عيني مي بينند، بدون اينكه ت بصورو وضوح ه ديگران را ب

 «ها باعث سوگيري آنها شودپنداري ها يا پيشپيش داوري

 ،«مم و زين»در روايت همانگونه كه  .(351: 1385شولتز، )

تصويري را كه از دنياي خود ارائه مي كند، تصويري  "مم"

 د مبنايمبتني بر شناخت درست از واقعيت است و مي توان

اعتنايي به دنيا كمالي است كه بي تصميم گيري ها قرار گيرد.

در اين راه قهرماني است  "مم"به آن آراسته شده است و  "مم"

 كه از دنيا روي برتافته است. 

          موئمينانه ێلايئوايي بهمه كافرانه ێهشتدونيا كو به                    

 (182: 2008م،) 

             ت...ــلاي مؤمنـــان اسمــأواي بــــــــ دنيــا چـــو بهــشت كافــران اسـت

 (220: 2012)م، 

هاي هاي عيني و هم واقعيتهم واقعيت ،"مم"توانايي ادراک 

گردد و از اين منظر با خدا، جهان و ذهني را شامل مي

و در اين راستا اگر چه  اش، زين، در ارتباط استمعشوقه

اين را در به دنبال دارد، كه  "مم"نابساماني آشفتگي و سرانجام 

هايي است كه مزلو در ارتباط با يكي از ويژگيحالت در واقع 

ها آن» كند:درک بهتر واقعيت براي افراد خوشكوفا مطرح مي

براحتي توانند هنگامي كه وضعيت عيني كلي ايجاب كند، مي

نظم، نامرتب، آشفته، مبهم، نامطمئن، متزلزل، بي دقت و بي

 "مم" به گونه اي كه (219: 1372)مزلو، « نادرست باشند.

شود كه ديگر مي آشفته، مبهم، نامطمئن و متزلزلعاشق چنان 

اي از ديوانگي او را خبري از خود نيست؛ اين بي خبري كه رويه

 رساند؛ مي« خوديبي»است او را به  مقام 

 ديدار ێــزوويـــــــــئارهعني كو ژ يه دلدار ێرووي ێيالژي ژ خهم مه      

     يـداهشوظير نه ێكي بجـــنوونهمه وداهـزير و سكي دلپهبو دينـــه     

 (139: 2008)م،

 ـدارـــــــــيعـني كـه بــه آرزوي ديـ ال روي دلــــدارـــم ز خيــم هـــم    

: 2012دا          )م،ـــــــــر و شيــنظياي بي دلــداده ـد هــزار ســـوداــاي شهـــــديــوان    

154) 

 

هاي افراد سالم هنگامي كه ادراک»البته بنا به باور مزلو 

 «عاشقند كارآمدتر و دقيقتر است تا هنگامي كه عاشق نيستند.

واقعيت را »افراد خوشكوفا ( و 177: 1391)حجازي و آريان، 

هايشان تبيين ها و اضطرابرسشان، تآرزوها و اميالبر اساس 

اين  همانگونه كه مم با درک (17:  1367)مزلو،  «نمايندنمي

رجحان داده، و حريم  واقعيت است كه عشق را بر هر چيزي

 داند:عشق را بسي بالاتر از عقل مي

 ض هاترهما عهده شريهڤر وههجه ض هاترهغه ێب ێيشقع ێهنشهشاهه

 (81: 2008)م، 

 ه بهانــه استــــهم يـنعقل و دل و د شاهنـــــــشه عشـق به آستـــانه اســــــت

 (63: 2012م،)  

  

 :طبيعتپذيرش خود، ديگران و  2. 3

-شكايت ميافراد سالم خود و طبيعت خود را بدون نگراني و 

د. آنها مي توانند طبيعت بشري خود را با تمام كاستي ها پذيرن

و با تمام تفاوت هايي كه ميان آنها و تصوير ديده آنان به چشم 

و از اين بابت احساس آزردگي نكنند. )مزلو،  مي خورد، بپذيرند

به عنوان يک عامل هدايتگر  "خود" ( در حقيقت224: 1367

كند. )پالمر، دروني، يک مؤلفه ديرين و ذاتي روان برخورد مي

خودشناسي يكي از بزرگترين ( تا آنجا كه 175: 1385

جهان بازتابي از خود » هاي مزلو است كه به باور ويرسالت

ماست و تصويري كه انسان از خويشتن در ذهن دارد، دقيقا 
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تمام افكار و حركات ما چگونه ديدن  تعيين مي كند كه منشأ

هماني هستيم كه معتقد به بودن آنيم و خويشتن است و ما 

ها تغيير تصويري است كه فرد از هدف تمام روان درمان

نساني كه براي خود ( و ا17: 1384)متيوس،  «خويشتن دارد.

ل باشد، هرگز خود را به اعمال و حتي عزت و ارزش قائ

تأمل با  (69م2: 1385)ملكيان،  آلايدهاي منفي نميذهنيت

ترين الگوي نظام از مهم "خود"، «مم و زين»روايت در 

يک عامل  "خود"باشد كه براي وي، مي "مم"شخصيتي 

اوست و  ي و متمايز از شخصيت خودآگاه و منراهنماي درون

اي است كه باعث بسط دايم و بلوغ نيز مركز تنظيم كننده

بدان رسيده است « مم»شود. بُعد متعالي كه شخصيتي او مي

نه از راه فكر و انديشه، بلكه از طريق مكاشفة دروني بدست 

با خود و رشد و تكامل او در گذر از « مم»هماهنگي آمده است. 

فراز و فرودهاي زندگي و رسيدن به آرامش و يكپارچگي با 

درون خود است كه طي گذر از مراحل گوناگون با مجاهده و 

 كوشش به مطلوب خود برسد.

 (185 :2008)م،  لصصههبووموح ێلبقه ێيصفييهته  لممهبوو موكه ێفسنه ێيزكييهته       

 (222: 2012)م، لصــــد محــــب شــــــفيــه قلــــتص لـمكـم دـــــس شــــــــتـزكيــه نف      

 

، دست يافتن به «مم»كاري ترين خويشمهم از اينرو

مم از طريق شناخت خود  است.« خويشتن يا تكامل شخصيت»

ود را با با سفر دروني و انفسي، كوشيد تا جايگاه و رابطه خ

شناخت نهايت به  اين شناخت نيز در خداوند تبيين كند و

افراد خوشكوفا در برابر دنيا و  تهبالخداوند پيوند مي خورد. 

كنند و حالتي از تسليم بويژه كاركردهاي آن، چون و چرا نمي

(. 33-22: 1367)مزلو،  ها ديده مي شودمقابل مرگ در آن در

به واسطة همين فرايند، طبيعت  "مم"، «مم و زين»در حماسه 

كند تا آنجايي كه اوج مرگ ذاتي انساني خود را محقق مي

تجلي مي يابد و او از مرگ « مم»قهرمان در مرگ اختياري 

 مشتاقانه به استقبال مرگ مي رود:تا اينكه نمي هراسد و 

 (207 :2008)م،      تا خاصننههببم ب ج ضمورتا ققاصره م ژ با وهڕگههڤديسا    

 (261: 2012)م،       اصـــــــت خــمرتاض شوم به جن ا رقـــاصــنجـــبــروم ز اير ـديگ    

 

حركت در مسير فرديت، حركتي بي انتهاست و دست         

لاتر اي برتر و بايابي به هر كمال و فرديتي، فرد را به مرحله

چنانچه فرايند فرديت  .(53: 1384)بيلسكر، شود رهنمون مي

 است كه« خود»به معناي سازش خودآگاهانه با مركز دروني يا 

شود. اين جريان با به موجب رشد رواني و بلوغ شخصيتي مي

كارگيري تمام نيروهاي دروني تحقق پذير است. به طوري كه 

ون فرد بايد هم زمان با بلوغ و رشد خود، بر جنبه هاي گوتاگ»

يند خويشتن آگاه گردد. اين خودشناسي خوشايند يا ناخوشا

)گورين و « هامت، شجاعت و صداقتي چشمگير استنيازمند ش

 (.195: 1370ديگران، 

 :خود انگيختگي، سادگي و طبيعي بودن 3. 3 

افراد خودشكوفا در افكار، رفتار و زندگي خود بنا به باور مازلو، 

-نميبراي تأثيرگذاشتن بر ديگران تقلا تصنعي نيستند. آنها 

به اين معنا نيست كه آنان به طور مداوم رفتار كنند. اين لزوماً 

سنت شكنانه دارند. در واقع اگر بخواهيم تعداد دفعاتي را كه 

كنند، مي افراد آداب و رسوم اجتماعي را نقضاين گونه 

به بشماريم، چندان زياد نيست، با اين همه فرد خودشكوفا 

-مانع انجام دادن كار وي  يدهد عرف اجتماعندرت اجازه مي

داند. در واقع عرف شود كه او آن را مهم و احساسي مي

كند و مينهاي او سنگيني اي است كه بر شانهاجتماعي خرقه

-25: 1367)مزلو،  گذاردب تواند آن را به كناربه آساني مي

تواند قواعد مرسوم رفتار را در جمع چنين فردي مي .(26

كساني كه توقع و انتظار چنين چيزي را دارند، كنار بگذارد و 

در روايت مم و زين تعداد دفعاتي كه ساده و طبيعي عمل كند. 

ندان زياد نيست كند چمم آداب و رسوم اجتماعي را نقض مي

ي دهد عرف اجتماعي مانع انجام دادن كار واما او اجازه نمي

شود كه الدين ياعث ميباغ زينشود. ديدار پنهاني مم و زين در 

پرهيز نمايند هر دو بنا به حكم اخلاق و عرف جامعه به آساني 

 بدهند. تن به اين ملاقاتو 

 رهاتسيح دي ب سهمه ێبيمار      رهاتهد ژم هكو م يفكر هگهنا                

  انيـــــگما چو زيندههفيلحال ن                يــن و شــــــــادمانيڤژ ئه ێـزين               

 (160: 2008)م،  
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 دـــم سر آمــــدن او غـــــبا آم           دـم در آمــد مـــاگاه بديــــــن                  

   هرگان شدــاد و مــچون برگ فت           شدادمان ـن ذوق زده و شــــزي                   

 (183: 2012)م،  

 دگي و طبيعي بودن دراخود انگيختگي، سبته از جهت ديگر ال 

 هر چند راز و نياز كند كهروز پيدا ميبآن جا  "مم"شخصيت 

به  چنانگرفت، اما آني آنها دور از چشم اغيار انجام عاشقانه

ند وشرسيده بودند كه دچار هيچ لغزشي نواقعيت عشق حقيقي 

تي تنها به مغازلاكنند و مني را رعايت داپاكنهايت عفت و و 

گونه دامن خود را از هر ند و بديننكمختصر با او قناعت 

اي د تا همچنان قهرماني والا و آرماني برنداررجسي پاک نگه 

 رد كه كالبته يابد اين نكته را اذعان  د.ني مردم باقي بمانتوده

ثلأ ريق مهرورزي نوعي متعالي است، ماتحاد از ط» از نظر مزلو 

محبت نسبت به كودک خود يا نسبت به دوست محبوب خود. 

 يعني استقلال از خود خودخواه. مفهوم« ناخودخواه»اين يعني

ضمني آن نيز دايره وسيع تري از همانندسازي است، يعني 

ه بيشتر تا نزديک شدن به حد د سازي با افرادي هر چهمانن

ود هر توان به منزلة خها. اين را ميد سازي با همه انسانهمانن

ز ا . (355: 1374چه فراگيرتر نيز تعبير كرد )آبراهام مزلو، 

وروز كه با ديدار او در روز ن "زين"نسبت به " مم"اينرو، محبت 

 كندهروزي خاتمه پيدا ميگيرد، به اتحادي از طريق مشكل مي

 كه به نوعي استقلال از خودخواه اوست و به منزلة خود هرچه

  كند.فراگيرتر تعبير مي

 :مسأله مداري 4. 3

مدار هستند تا خودمدار. آنها خودشكوفايان بيشتر مسئله

آيند و در كل، توجه معمولا براي خودشان مشكل به شمار نمي

» و  .(224: 1372مزلو، زيادي به خودشان ندارند )نک: 

كنند كه در زندگي خود مأموريتي دارند؛ يعني احساس مي

كاري بيرون از خود و وراي خود درپيش دارند كه بيشتر انرژي 

كنند و بيشتر تلاش خود را به آن خود را صرف آن مي

مبناي در واقع  .(162: 1374)كريمي، « دهنداختصاص مي

شخصيت توجه ي مساله مداري عارفانه بوده است، سرودن مثنو

به دنيا، تاكيد به داشتن او  فقدان توجهبه مسائل عرفاني،  "مم"

ج نهادن بر را و كسب معنويت و تقويت قواي معنوي ايمان،

شخصيت له مدار بودن رزشهاي اخلاقي و ديني، نشانگر مسأا

است كه اين موارد فراتر از جنبة فردي است و جزء  "مم"

افراد خودشكوفا چارچوب »شود. زيرا مداري محسوب ميمسئله

)فيست « دهندداوري خود را به فراتر از خويشتن گسترش مي

به مسائل بيرون از خود » و بيشتر(. 605: 1391و فيست، 

را  هاي خودخواسته "مم" .(476: 1378)پارسا، « توجه دارند

كه عشق مجازي است فداي هدفي بزرگتر كه عشق حقيقي 

به  " زين"نمايد تا جامعه و افراد آن به خصوص است، مي

 بالندگي و كمال دست يابند. 

 ضيايه ت خودان هخورشيد صيف هنوماي خودا ێيهعيشق ئايين

 (242: 2008)م،  

     ايي استان روشنــــــد جهخورشي خدانمايي استي نهــــعشق آي

 (308: 2012)م،  

 احمد خاني، انسان كامل و آرماني دنياي ذهني "مم"چنانچه 

گونه به تصوير كشيده كه بتواند تحول است و شاعر او را آن

همچنان كه به باور تدريجي انسان آرماني خود را نشان دهد. 

مزلو، اهداف آنان نيز غير شخصي و غير خودپسندانه است و به 

 :1372)مزلو،شود خير بشريت يا عموم يک ملت مربوط مي

پرورش انساني است كه در طي هدف خاني  آن چنانكه .(224

حيات خويش، سير تكاملي رشد روحي، رواني و عاطفي را به 

 به مراتب و درجات كمال دست يابد:  سلامت طي كند و بتواند

  ي ديت و جان ب جان بوووهجانان ئه      وو ــوان بن رهكو جان ژ تها وهڤگا     

 وبا ئيــــــــــلاهيڕقــــــهته ێقبــــولمه   پادشــــــاهي ڕێفــــــه ێ.. بو لايقـــ    

 سببهق موقهحه ێروحا وي ب نوور   سددهوادييا موقه وييه ێلبــقه     

 (206: 2008)م،                                         

 ان گشتـــان بديـد و جان به جــــجـان    م ما روان گشتـــجس ه زـجاني ك      

 مقبــــــول تقـــــــرب الاهــــــي       شــــــد لايق فـــــــر پادشاهي                

 با نــــــور خدا دلـــــــش عجين شد     وادي مقـــــــدس و اميــن شد         
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 (257: 2012)م،  

و همچنان از اينرو تا به تعبيري خداگونه يا ربوبي برسد 

 و                باقي بماندقهرماني والا و آرماني براي ملت خود 

مداري از طريق اين واقعيت است كه جنبه مسئلهاين جهت از 

آيد و  او براي خود مشكل به شمار نميشود. نشان داده مي

كند كه در بلكه احساس مي ندارند توجه زيادي به خودش

 زندگي خود مأموريتي دارد؛ يعني كاري بيرون از خود و وراي

-و بيشتر تلاش خود را به آن اختصاص ميخود درپيش دارد 

ز را ا است كه او "مم"هايي از وجود فرايند كشف جنبهد كه ده

 ميگردد. "مم"ديگر افراد متمايز مي كند و باعث رشد روانيِ 

دي شناختي است؛ يعني فرد بايد اين فرايند اساسا فراين

 اند يهاي گوناگون خوشايزمان با بلوغ و رشد خود، بر جنبههم

: 1383)ويلفرد و همكاران،  ناخوشايند خويشتن آگاه شود

195). 

 :گيري و نياز به خلوتكناره 5. 3 

افراد خودشكوفا گاهي دور بودن و كناره گرفتن را بر بودن در 

دهند. ها قرار گرفتن ترجيح ميجمع و تحت تأثير كشمكش

آنكه به خود فشار بياورند، تنها ها قادرند بدون ناراحتي و بيآن

بمانند، حتي از اين بيشتر، اين واقعيت دارد كه تقريبآ تمامشان 

عادي خلوت گزيني و انزوا را دوست دارند. آنها  انپيش از مردم

ها بمانند و در برابر مسايلي كه توانند وراي كشمكشمي

سردي خود را حفظ كند، آرامش و خونديگران را آشفته مي

گيري كنند؛ خاموش كنند. براي آنان آسان است كه كناره

هاي وقار و متانت خود را نگاه دارند، از اين رو ناكامي بمانند و

آورند. به نظر تاب مي بارها، خشونتشخصي را بدون واكنش

آور هاي وهنرسد آنان حتي قادرند وقار خود را در موقعيتمي

ست كه آنان بيشتر به حفظ كنند. شايد دليل اين امر آن ا

تحليل شخصي خود از موقعيت پايبندند تا واكنش نشان دادن 

انديشند و احساس بر اساس آن چه مردم در باب موضوع مي

كنند. اين خودداري و مدارا گاهي ممكن است انزواطلبي و مي

لوت گزيني، مبهم و مشكوک جلوه دهد نياز ايشان را به خ

وجود براساس نظريه مزلو افراد با اين (. 31: 1367)مزلو، 

خودشكوفا مي توانند منزوي باشند. براي انها اسان است كه 

، يكي "مم"به زندان افتادن ره گير و نيز ارام و متين باشند. كنا

از مواردي است كه او را به خلوت گزيني و تنهايي اجباري وادار 

 كند كه بيشتر به تحليل شخصي خود از موقعيت بپردازد:مي

 هخـانـهللـچ هبــووي ىندان ل ويز هدانــــــــيعاب هـــڤـــێو د ىـــــــرونـشـت      

 (181: 2008)م،  

 خـانه چـله ـوـــــچ شــد او زندان            ابــــدانهـــعـ آنـجـا در ستــبنش   

 (218: 2012)م،  

 

فرصتي بود براي انديشيدن به خود و  "مم"گويي زندان براي 

شد كه  به درون خود؛ همين تنهايي اجباري در زندان باعث

زين الدين فاصله بگيرد. خلوت نشيني بعد از رهايي، از تصميم 

 "مم"در زندان است كه باعث تقويت قواي معنوي و روحاني 

  : مي گردد

 تحدهوه ێقامها مهخيني گهێش تلوهخه ێكونج هيشتهي كو گهصوف

 (181: 2008)م، 

 دتــام وحـــخ گرفت جــــچون شي وتـــــو رسيد به كنج خلــــصوفي چ

 (218: 2012)م،  

پس از تجربه هاي عملي، زندان تجلي گاه تلاش در حقيقت 

براي رسيدن به من برتر و رشد هر چه بيشتر  "مم"آگاهانة 

ست و آن چنان كه مزلو وجهان بيني و گسترش فلسفة خود ا

، تربراي تجربه پافشاري دارد، در آن راستا مي كوشد تا صافي

 .(40: 1367) مازلو، كل گراتر، يگانه تر و ... شود 

 :خودپيروي و استقلال از محيط و فرهنگ 6. 3

هاي افراد خودشكوفا استقلال نسبي آنها از يكي از ويژگي

جا كه افراد خودشكوفا تحت محيط طبيعي و اجتماع است. ازآن

كشش انگيزش رشد قرار دارند و نه انگيزش كمبود، در مورد 

هاي عمدة خودشان متكي به دنياي واقعي يا ساير رضامندي

فرهنگ يا وسايل رسيدن به هدف و به طوركلي متكي به  افراد،

رضامندي خارجي نيستند؛ بلكه آنها براي پيشرفت خودشان و 

رشد مداوم به توانايي بالقوه و منابع پنهان خودشان متكي 

هستند. اين عدم وابستگي به محيط به معناي استواري نسبي 

و نظاير آن  هاها، ناكاميها، محروميتدر برابر فشارها، ضربه

(. همچنين عوامل تعيين كنندة 227: 1372است )مزلو، 

شان ، از درون شخصيتهاخشنودي و رضايت از زندگي براي آن
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-نه از اجتماع. آنان به قدري نيرومند مي گيردسرچشمه مي

تي محبت ديگران وابسته شوند كه به خير و خواهي و ح

ها م، شهرت، پاداشبراي آنها افتخارات، شأن و مقا نيستند. لذا

اعي اهميت كمتري از خودسازي و به و كسب و شهرت اجتم

كنش (. 35: 1367)مزلو، كارگيري استعدادهاي دروني دارد

هاي آن را جزء ملاک "مم"مستقل ويژگي ديگري است كه 

براي ارضاي نيازهاي اصلي  "مم"دهد. شخصيتي خود قرار مي

خود به محيط فيزيكي و اجتماعي وابستگي ندارد و برابر رشد و 

. از نظر مزلو افراد تكامل بر منابع نهفته در خود متكي است

خودشكوفا خودشان تصميم مي گيرند، خودشان داوري مي 

در " مم  "سلوک عرفانيكنند و مسئول سرنوشت خود هستند. 

ا تصور تولد ثاني و زادن ديگر، بروز يافته ر بشخصيت او،  بيشت

است، كه اين مسئله در روان شناسي شخصيت، ميتواند تبديل 

نگ به خود واقعي يا كيهاني باشد خودسنتي و محصول فره

پس از رهايي از زندان، ديگر  "مم" .(56: 1372)آراسته، 

وابسته به محيط و فرهنگ نيست و از طبع دروني و معنوي 

ند به فرمايشات و بخويش تيعيت مي كند، وي ديگر پاي

در بلكه زين الدين، نيست  ،هاي پادشاه خويشدستورالعمل

انديشه و راستاي محوريت من برتر و رشد هر چه بيشتر جهان 

كه چارچوبي از ارزشهاست، همت بيني و گسترش فلسفة خود 

زيرا بنا به باور مزلو اين افراد معمولا در وسيع ترين مي نمايد. 

ها در درون ممكن زندگي مي كنند. آن« چارچوپ داوري»

چارچوبي از ارزش ها كار مي كنند كه كلي است و نه جزئي 

خودشكوفايان اگر چه با فرهنگ خود ( 224: 1372)مزلو، 

گيري دروني نسبت به آن ما يک نوع كنارههماهنگ هستند، ا

د و به تصميمات نكنند. اين افراد خود پيرو هستاحساس مي

توان خود افراد خودشكوفا را ميكنند. از اينرو، خود عمل مي

ها توسط قوانين مربوط به منش فردي يعني آن»مختار ناميد؛ 

( زيرا 241)همان: « شوند نه با قواعد جامعهخودشان اداره مي

« درون فردي است نه اجتماعي»ملاک ارزيابي افراد خودشكوفا 

كوفا خودكفا هستند و افراد خودش»( و 227: 1372)مزلو، 

ها ها و محروميتها را در برابر بحراناستقلال شديدشان، آن

 "مم" .(190: 1385)شولتس،  «سازدمقاوم و آسيب ناپذير مي

داراي شخصيت يكدست و آسيب  «مم و زين»در داستان 

پايان داستان، گواه استواري بر او  تا ناپذير است. تمام سخنان 

باشد. با وجود آنكه  درون محكم و ارادة خلل ناپذيرش مي

با خواهرش ـ « مم»با عصبانيت از پذيرش ازدواج « الدينزين»

   زند:زين ـ سر باز مي

 خالد ێجدد هيتهتتا بگهحه والد ێز ب رووحم ئهۆدخ ێصوند

 (127: 2018)م،         مناده ز قهبژنيتي ئه ێزين مئاده ێسلنه ێذكورـــــضا بحمه

    خـــالد جـد به برسـد حتــي     والــد روح به خـورم سـوگـــند

   (139 :2012 م،)     آدم       پـــور به نــدهم را زيــن      كـژدم  نــهان بشد فـــاش چون

 

اشق، همواره بر سر اعتقادات دروني خويش است و ع "مم"اما 

تا  شود.هيچ تزلزل و ترديدي در واكنش رفتاري وي ديده نمي

با عدم پذيرش فرمان شاه، مقامت در  "مم"اينكه در پايان نيز 

كند و ترين شكل ممكن بيان ميبرابر فرهنگ پذيري را به عالي

 گويد:در نهايت با قاطعيت مي

 سيرانئه ێيندهز نابمه بهئه تا چو ميرانهضرز ناچمه حهئه

 يالبازيو خه دهشوعبه ڤئه جازيزيرييا مهمير و وه ڤئه

 (219: 2008)م،     نانهمي فهتن ههعاقيبه ێب قانهبه ێبطال وبهبيلجومله 

 اســــيري هيچ به ومــنش بنـده مـيري شــــپي به نـروم هــرگز

 بـازي الـــخي و شعـــبده ايـن مـجــازي وزيـري و رــــمي ايـن

  (280: 2012 م،)    فـنـايــند    هـــهـم عاقبتند بـي قايندــــبـ بـي و هـمه بيـهـوده

 

همانگونه كه مزلو افراد خودشكوفا را در مقايسه با افراد عادي، 

داند. بر اين بيشتر و كمتر دستخوش جبر مي« اختيار»داراي 

است  اساس انتخاب آزاد، تنها در افراد بي عيب و سالم مؤثر

در سطح فوق  "مم"چه چنان. (162-161: 1954)مزلو، 

دهد و آن تعالي يافتن از دو انگيزش او نوعي تعالي رخ مي

ين آزاد در برابر جبر گرايي است؛ بدارادة »مقولگي مطرح در 

سرنوشت خود را به صورت عاشقانه انتخاب و  " مم"معنا كه 

 "مم"جود نيروهاي مثبت چنان در وكند كه در نهايت اراده مي

اند كه تا پايان اين داستان، موضع خود را ملكه شده "زين"و 

 كنند. در دوستي خود حفظ مي

 :شادابي و مستمر ناشي از قدرداني 7. 3

اين توانايي وفا به تازگي همراه است. آنها نگاه افراد خودشك

اي تازه خوبيهاي شگفت آور را دارند كه بارها و بارها و به گونه

زندگي را با لذت، احترام، شگفتگي و حتي با وجد و شعف 
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ر ديگران بي رنگ كنند، هرچند كه اين تجربيات در نظتحسين 

ه تواند بشده باشد. لذا براي چنين فردي، هر غروب آفتاب مي

زيبايي اولين غروب باشد. هر گلي، حتي بعد از آن كه يک 

تواند به طور هيجان انگيزي ، ميميليون گل ديگر را ديده باشد

استمرار ( 229-1372:228دوست داشتني باشد. )مزلو، 

هاي خودشكوفايي مم است. تقدير و تحسين از ديگر ويژگي

همانظور كه ذكر شد كه زيبايي و تازگي امور و اشيا براي افراد 

نيز گاه چنان " مم"شود؛ خودشكوفا تا مدت زيادي حفظ مي

كند كه گويي اولين بار است كه او را وصف ميهاي دنيا زيبايي

با چنين صحنة زيبايي مواجه شده است. اين حالت بيشتر 

آيد كه در حال تجربة شور و حال زماني براي او پيش مي

افراد خودشكوفا هميشه از آنچه دارند و تجربه عارفانه باشد. 

( با توجه به 126: 1362، سپاسگزارند. )شولتس، كنندمي

باعث استمرار تقدير و  "مم"آنچه در نظر  «مم و زين» روايت

شود، عاشق شدن او با زين تحسين عالم و آنچه در آن است مي

پردازد و در نهايت اين است كه به وصف تحسين آميز زين مي

 شود كه او را به عشق حقيقي برساند.عشق مجازي سبب مي

اين است كه بكر مرگور به  «مم و زين»نكتة جالب در روايت 

عنوان انساني خيانتكار در برابر مم و زين، فتنه ها و مكاريهاي 

و از طرف ديگر سبب  "مم"او از طرفي باعث به زندان انداختن 

وقه شد اما با اين وجود از آنچه دوري و عدم وصال هر دو معش

ر سر آنها آمده است راضي و خرسند هستند و با زباني ب

هاي او باعث كنند كه فتنهز از بكر قدرداني ميتحسين آمي

 رسيدن آنها به اين مرحله از عشق آنها شده است:

 وي صواب كروي قه مه ێققر حهده       ا خراب كرڕخوه ۆرچي ژ بوي گه

 تا مهريقــــــهتهييـــــا ڕداخيــــل گه       تا مهقــيقهحه ێببهو بوو سهئه

 عــــيدهو سهحقــيق بكن كو ئــــــهته       هيدهدا شهـــهو ژي د رييــــا مئه

 ێم تـــدا كو ئهرقــهژ مه تهلبهئه       ێم تدا كـو مهشــههزينهار ژ مه

 (227: 2008)م،  

 ا داشتــق ما هم وفــــدر ح گر چه به خودش ستم روا داشت

 ت ماــــل شدن طريقـــداخ قت ماـــــب حقيــــاو شد سب

 ق او سعيد استــدر سايه عش يد استـــــا شهـاو نيز به راه م

 ندارـــد من با آن بريــدر مرق م زارـــــــهد مـــزنهار به مش

 (288-287: 2018)م،  

 :تجزية اوج يا عرفاني 8. 3

-هايي كه مزلو در رديف ويژگيترين خصيصهديگر از مهم يكي

هاي عارفانه يا اوج كند، تجربههاي افراد خودشكوفا مطرح مي

مزلو معتقد است كه تجربه احساساتي كه باعث  (8)باشد. مي

 ، گشوده شدن افق هاي نامحدود و احساس شديد وجد و حيرت

« دخو»هيبت و... است، همگي تجربياتي است كه در ان فقدان 

-229: 1372)مزلو، يا حس برتري خود جبران مي شود 

ها به نهايت بنا بر عقيدة مزلو، افراد در طي اين تجربه. (230

مم را بايد "هاي عرفاني اولين تجربه رسند. معنويت و كمال مي

معشوقه اش زين در روز به شكل نمادين، از اولين ديدار او با 

مدن آكه پس از بهوش شكل ميگيرد ملاحظه نمود  ز كهرونو

 "مم"ات است كه ظدر اين لح و شكار مي شودآاين حقيقت 

 آن از خوبي به كه كندمي پيدا ناشناخته نيروهاي با ايرابطه

گشوده شدن افق هاي نامحدود و آورد و باعث  سردرنمي

  احساس شديد وجد و حيرت، هيبت در او مي شود: 

 ـالاــڤ ێحـلـلـــــهم يڤد  يحــال يڤ   حـالا و عشق ێللهحهم هدل بوويــ

  ييـــوولهه ێصوورةتژ  همـــن مــاي   لير ببم حــولووهب ئهجــهع هنيـن

 (206: 2008)م،  

 مــا ـبهــكل دوســت ز گشتــه پـــر    حـالا عشــــق مـــكـان شتـهــــگـ دل

   نــدانـم               دگــر و بــاقــي جســمم      مـــجــانــ حلــــول از عجـــب نبــود

 (62: 2012، م) 

در تكميل  "زين"از اين رو نگارنده بر اين باور است كه حضور 

همانگونه كه هگل درک من نقش اساسي دارد.  "مم"شخصيت 

نتيجه فرايتد ارتباط او با ديگري مي داند. )نک: از خويشتن را 

تنها نقش معشوقه نيست بلكه  "زين" (177: 1386هرسول، 

را دربردارد. در عشق و اميزش جادويي  "مم"گاهي و رشد آ

است تا به سطوح تازه اي از  "مم"بيداركردن  "زين"نقش 
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مبدل عشق كوچک نيست بلكه  آن، گاهي دست يابد، دستاوردآ

گاهي او آانسان كامل و تمامي است كه تمام مراكز شدن او به 

 بيدار شده و با درون خويش به پيوند و سازگاري رسيده است.

اهداف كلي عرفان و روانشناسي رسيدن فرد به وحدت  يكي از

  . دروني و موفقيت در ايجاد وحدت با عالم خارج از وجود است

، زماني است كه از نظر "مم"تجربه عرفاني يكي ديگر از     

روحي و رواني رشد كرده و دچار تحولات شخصيتي گرديده و 

كمال و تفرد آرام آرام زمينة و د به اصطلاح خودشكوفا مي شو

هاي كمال و تعالي كند و پلهو خويشتن يابي را فراهم مي

كند و انگيزة ادامة راه را در روحي را با اين پذيرش طي مي

   رسد:و تا به اين نتيجه مي كندتر ميخود قوي

 ێف و خالزولـ هم قــــــــكهنـ هدزورئا       ێمالجه ڤێب  رهه هوهنج ئقه يا       

 قهونهمل و رهبم ب خهــت ێفويضهت قهح ێتهانــــــمهم ئهـم بكــسليهت        

 قــلايهعــ ێمــــهعــال ژ يـدزدانـــــــب قـايقهدا كــرن حــــهئ نگههر ڤهئ       

 (231-230: 2008م، ) 

 م به زلـــف و خــالمـــي ندهـــــــرنج سن و جمالمــــــن حــــــبهتر كه با اي

 ــقـــاري بشــوم ز زيــب و رونـــــع ـقـــــــــم كنــم امــانت حـــتسليـ

 ريد علائـــقـــــــتــي دون بــــاز گي ـود ادا حقـائـقاين گــونه نمـــــــــــ

 (294: 2012)م،                                      

زيرا تفكر عرفاني يگانگي روح با اصل الهي را هم چون ازدواج 

يابد چنان به حسي عارفانه دست ميگيرد و  مقدس در نظر مي

رسد كه زمان و مكان را و به مرحلة رهايي از خويشتن مي

پروردگار كند و در جايي خلوت و بدون اغيار با فراموش مي

هاي وجد و حيرت ين لحظهپردازد و همخويش به نيايش مي

پايان زندگي كه احساس مي كند رسالت او در اين  است كه در

جهان اتمام يافته و هر چه از خدا خواسته به دست آورده، به 

هويتي كمال يافته و خداگونه كه برازندة افراد خودشكوفاست 

مي شويد و  زي كامل دسترسد و از جهان مادي با بي نيامي

روح او متعالي مي شود كه غايت بهروزي و نشانة ارضاي همه 

 به بام خودشكوفايي است:  "مم"جانبة 

 شــــانـدنهاوڕ هوــــــخ ێدلــد  ێنگچه كشــاندن لگ ێيدهق ژ هخو ێستهد

 رشعه ذيل ههــــيشـتگهرواز كـر و په رشهفـ زاهركهم ێيدهق ژهباز هش

 (221: 2008)م،  

 بگـــشود در ســـــــراي آخـــر وقتـــي كه بكرد دعـاي آخـر

 پـرواز بكــــرد و رفــت تا عـرش شهـــباز ز قيد مـركز فــرش

 (281: 2012)م،    

كه به وحدت و انسجام فرد خودشكوفا از نظر مزلو كسي است 

دروني نايل آمده، كمتر با خود سرجنگ دارد. اصطكاک دروني 

كمتري دارد و توانايي بيشتري براي يگانه شدن با جهان دارد و 

رفتن به فراسو و فوق خود را  و« خود»فرد توعي تعالي از 

و بنا به باور   (125: 1371كند. )آبراهام مزلو، ساس مياح

م عيار در لحظاتي خاص وحدت كائنات را انسان تما»مزلو  

املا از شوق آرامد و كدرک مي كند. با ان مي آميزد. در آن مي

: 1391حجازي و آريان، «)ود است.خويش براي يگانگي خشن

به كشش دروني و اتصال روح خود « مم»همانگونه كه ( 178

شود و با خودشناسي و بازگشت به به عالم غيب هدايت مي

 رسد.انگي از كثرت به وحدت ميخود، به يگ

 ديت و جان ب جان بوو يوهجانان ئ   وان بووهن رهتـ ژكو جان ها وڤاگ

     تاڕڕهذات ذ ب ييـــانڕگـــــــه ىباقــ   ذات ێانبـــرن ب جبـ كو ێوان ر

 (214: 2008م، ) 

 جانان بديـد و جان بجان گشــت                 جاني كه ز جسم ما روان گشت

 جــاودانه شــــدند به ذات ذرات                بـردنـد چـو ره بـه جـاني ذات

        ( 258-256: 2012)م،  

آبراهام مزلو دربارة اتحاد مدُرِک و مُدرِک در افراد خودشكوفا 

از نظر وي ادراک چنين افرادي بر پاية اظهار بيان مي نمايد. 

شي مداري است نه خود مداري. به اين معنا كه مثلا در تجربة 

زيبايي شناختي يا تجربة عاشقانة فرد چنان مجذوب و شيفته 
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ديد مي شود و برخي از ناپ گردد كه خود)شيء يا محبوب( مي

هاي زيبايي شناختي، عرفان، محبت ر حوزهنويسندگان د

گويند كه در مداري و عشق تا آن حد پيش رفته اند كه مي

مدرِک و مدرُک  توانيم حتي از همانند سازيتجربه اوج مي

يعني نوعي هم جوشي دو وجود مستقل به صورت يک كل تازه 

عه واحد فرادست سخن به و بزرگ تر و نوعي وحدت مجمو

تجربة عارفانه يا ( به طوركلي  98: 1371. )مزلو، ميان آوريم

اي است كه در آن خود انسان گم اوج تشديد عظيم هر تجربه

شود و يا تعالي پيدا كند و اين به معناي تمركز شديد، توجه به 

( كه 39: 1367خبر شدن است )مزلو، غير از خود، از خود بي

به احساساتي كه باعث گشوده شدن افق هاي تجر در واقع

شود از اين جهت كه به نامحدود و احساس شديد مم مي

و « خود»وحدت و انسجام دروني نايل آيد و توعي تعالي از 

در كند، مي توان چنين رفتن به فراسو و فوق خود را احساس 

 : معرض ديد قرار داد

 

 :علائق اجتماعي 9. 3

هاي هايي كه ابراهام مزلو در رديف ويژگييكي ديگر از خصيصه

كند، ويژگي علاقة اجتماعي است كه افراد خودشكوفا مطرح مي

اين ويژگي با توجه به تعريفي كه مزلو از آن دارد، در زندگي 

نظريه مزلو اين افراد با وجود بنا به باشد. قابل درک مي "مم"

رنجيده و يا افسرده شدن از افراد ديگر، داراي احساس 

همخواني و درک ديگران و تمايل به كمک به بشريت دارند. 

مزلو افراد خودشكوفا را به صورت افرادي برخوردار از نگرش 

 كندبرادر يا خواهر بزرگتر نسبت به مردمان ديگر توصيف مي

 مراحلي و هاآزمون طي قهرمان،« ممِ» .(372: 1385)شولتز، 

 نايل خودشناسي بهكند مي طي هدف به رسيدن براي كه

 معمولي شرايط به اشراف، و آگاهي اين از پس و شودمي

 همت« زين»بخصوص ديگران راهنمايي به و گرددبازمي زندگي

به عنوان شيخ كامل از « مم»از « زين»گمارد، تا آن حد كه مي

 كند:مياو ياد 

 ةيخيَ كاملــبيَ خةلوةتيَ خاصيَ ش زاني كـو نـةبوو مــوراد حاصـل         

 (214:  2008)م،    بوو مةحرةميَ رازيَ خةلوةتا خاص ةرة رةققـــاصذمثالي ئةو زةهرة          

 كــامل شيخ خـاص بيخلوت حاصل مـــراد نشود دانست         

 ( 272: 2012 م،)خاص        خلوت راز مـحرم شـد رقـاص ذره مثال زهـــره آن         

 

مبني بر سرچشمة حقيقت و رمزي از  "مم"اندرزها و اشارات 

-مي" مم"اي خاص به اسرار ناپيداي آفرينش است كه چهره

هنگامي كه يک انسان به »بخشد. چنانچه بنا به باور كمپبل؛ 

اي شود، به عرصة اسطورهالگويي براي زندگي ديگران تبديل مي

تا اينكه  .(38: 1377)كمپبل، « شدن حركت كرده است

سرانجام دو قهرمان به همراه يكديگر به بركت نهايي دست 

مسافر به بيداري رسيده، »يابند. در اين مرحله است كه مي

باكانه باز كند و به نور ي خود را بيتواند چشم هاسرانجام مي

 . (134: 1392)عبدي و..، « جاودان نگاه كند

 :روابط بين فردي 10. 3
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تر از روابط روابط بين فردي افراد خودشكوفا و سالم ژرف

ها قادر به هم جوشي بيشتر، عشق ورزي آن» ديگران است. 

كه ساير توانند پيش از آنچه ترند و ميتر و همساني كاملوسيع

شخصي را از ميان بردارند. يكي از  يكنند مرزهامردم تصور مي

هاي خاص ديگر اين است كه پيامدهاي اين پديده و نيز پديده

افراد خودشكوفا اين روابط بسيار عميق را با افراد اندكي دارند. 

كوچک است. دليل آن هم تا  تا اندازه ايحلقة دوستي آنها 

ودن زياد به يک نفر به شيوة حدي اين است كه نزديک ب

)مزلو، « رسد نيازمند زمان زياد باشد.خودشكوفا، به نظر مي

از اينرو، افراد خودشكوفا داراي روابط بين فردي  (232: 1372

و  -دوستان اندک-باشند كه در محور افقي محدود و سطحيمي

مي  -صميميت زياد و دوستي ژرف -در محور عمودي عميق

تر دوستي عميق خويش را در دوستان سادهباشد به بياني 

روابط دوستي افراد خودشكوفا گذارند. اندكي كه دارند به بار مي

با اين  تر است اماه مراتب شديدتر و عميقنسبت به مردم ب

تفاوت كه وسعت دايرة دوستان نزديک افراد خودشكوفا چندان 

يک ها به عنوان دوستان نزدوسيع نيست، زيرا افرادي كه آن

گزينند سالم تر و پخته تر از بشتر مردم هستند. با خود برمي

 "مم"؛ شمار دوستان صميمي «مم و زين»توجه به روايت 

انگشت شمار هستند، اما با وجود همان تعداد كم روابط 

كه تاژدين در شمار اين افراد است صميمانه و عميقي دارد. 

نمادي  دين نيزبرابر تاژبراي وي احترام خاصي قايل است و در 

را  "مم"است . او دوستي  "مم"از وفادري و فداكاري در برابر 

چيز ترجيح داده است و تا آخرين لحظة بر همه كس و همه

اي در حق اين ماند و ذرهحيات به اين دوستي وفادار مي

دارد. فداركاري او را مهري روا نميرزم ديرين، بيدوست و هم

بينيم. نخست، در داستان مي، در چندجاي "مم"در حق 

تشويق امير مبني بر طرد دربان بدكار و بدطينت، بكر مرگور، 

( دوم؛ به هنگام بازگشت 97-96: 1962از درگاه خود؛)رک: م،

بيند، شتابان امير از شكار وقتي اوضاع مم و زين را بحراني مي

شود و همسرش را از گرفتار شدن ي منزل مياز باغ امير روانه

 گويد ؛ سازد و به او ميين دوستش باخبر ميبهتر

      ێم رهايهز بكهكو ئ هصـدهمن ق          ێلايهيا بـــهرطــهد و همايــين         

 ( 170: 2008)م،  

           دلدارم آن دو ــــخـواهم كه رهان تـارـرفــدر ورطـه و در بـلا گ             

 (194: 2012)م، 

به  اش را كه زبانزد شكوه و زيبايي بود،به همين خاطر، خانه 

آورد كشد و سپس فرياد برميخاطر نجات دوستش به آتش مي

اش آتش گرفته و همگي با شنيدن صداي او به طرف كه خانه

چيز را فداي  واقع، وي همهشوند. در منزل او سرازير مي

مياري به ه رهايي مم از زندان جهتكند. سوم، اش ميدوستي

-195: 2008)رک: م، نمايد.اقدام به عمل مي براردرانشان

ام جويي از مم به كشتن بكر اقدبه قصد انتقام ؛( و چهارم197

ردي كه اين موارد دالات بر روابط بين ف ( 223 )همان: .كندمي

 عميق بين مم و تازدين است.

 :ساختار منش مردمي 11. 3

ها آن افراد خودشكوفا ساختار خوي مردم گرا دارند.»در واقع 

گذارند و در برابر همة مردم، صرف نظر از به ديگران احترام مي

طبقه اجتماعي، سطح تحصيلات، وابستگي سياسي يا ديني و 

حجازي و اريان، «)نژاد و رنگ آن ها بردبار و شكيبا هستند.

نوان فرمانده در سطح عبا اين وجود كه به  "مم" (179: 1391

بالاي حكومتي پايه و منصب دارد اما از اين جهت كه ساختار 

خوي مردم گرا دارد و به همه احترام مي گذارد و به خصوص 

هاي فتنه انگيزش باخبر در برابر بكر كه از كينه ورزي و توطئه

نمايد. البته شايان عنايت است است اما بردباري و شكيبايي مي

هاي زيباي داستان خاني اين است كه او با يكي از صحنهكه 

هاي بد داستان را هم تا گذشت و چشم پوشي، حتي شخصيت

بخشد و خواننده را نيز به داند؛ بلكه آنان را ميآخر بد نمي

نمايد. وقتي خبر كشته شدن بكر كه يق ميگذشت و عفو تشو

نماد بدي است و باعث به زندان رفتن مم و مانع وصال مم و 

نمايد و به رسد، براي او دلسوزي ميزين شده به زين مي

گويد كه تو را به خدا اي امير، مردان خوب تاجدين و امير مي

گونه مقدر كرده است از كينه و بدي بدورند. حكمت الهي اين 

هرجا خوبي هست، بدي هم هست؛ هرجا گل هست، خار  كه 

ي ما چنين شرق و غرب را فرا هم هست، و اگر او نبود، آوازه

-. پس پيش از اين او را بيشدگرفت و نام ما ماندگار نمينمي

سپاريد، او را حرمت نداريد و آنجا كه من و مم را به خاک مي

 ا باشد. نيز دفن كنيد تا هميشه نگهبان و مواظب م

 ێسادهف يئهنبهم يو ێقهر حهد ێعينادن هكهم نهدك يز هيفهئ

 (227: 2008)م، ا كر  ـــــوف يوهرا ئــــهر ب مــــئاخ فا كرهج ىو ىچر گههئ هلفهوهز

 از كينه به بكر بدور باشيد       خواهش مي كنم صبور  باشيد
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 (287: 2012)م،                  در حق من و مم وفا داشت      گرچه به خودش ستم روا داشت

 

ها با رعايت حقوق مردم و احترام به تک تک آن "مم"ز اينرو، ا

و با احساس برادري و برابري با آنها خود را به صدر قلة 

  رساند.انسانيت، خودشكوفايي و كمال مي

 :و هدف قدرت تميز ميان وسيله 12. 3

به » شوند.افراد خودشكوفا ميان وسيله و هدف تفكيک قايل مي

به وسايل. طوركلي توجه آنها بيشتر به اهداف متمركز است تا 

وسايل نيز به طور قطع تابع اين اهداف هستند. اين افراد داراي 

-درست انجام مياستانداردهاي اخلاقي معيني هستند؛ كار را 

 و خطا و از د و خطاكار نيستند. پندارهاي آنان از صوابدهن

 .(235-234: 1372مزلو، «)نيک و بد اغلب قراردادي نيست

افراد خودشكوفا  توان گفت كهمي به باور مزلو با توجهبنابراين 

-عمل و به طريقي مطلق ارج مينفس عمل را به خاطر خود 

توان به سهولت قدرت مي "مم"در شخصيت . با تأمل نهند

به  "مم"را ارزيابي كرد. توجه  ميان وسيله و هدفاو تميز 

 وسايل متمركز نيست بلكه به اهداف او متمركز است. وي

داراي استانداردهاي اخلاقي معيني است كه با اخلاص كار را 

عشق مجازي چون دهد و خطاكار نيست. درست انجام مي

اش كه همان عشق حقيقي است، هدف اصلياي مم را به وسيله

-اي از حق ميتمام تعينيات را جلوهاي كه رساند تا به گونهمي

-اي كه به هر جا مي نگريست، روي عشق را ميداند به گونه

رسد و به طور كامل دل كمال ميديد. تا عاقبت عشق حقيقي 

مم در عشق خود يگانه بود، و در زيرا  برد.از تعلقات مادي مي

عمل هم چهره تاريخي و هم ادبي او بوضوح نفس عشق اين 

حقيقي را در او نشان مي دهد. اعتقاد به عشق حقيقي  پاک و

در او نهادينه شده و به صورت يک هدف است نه وسيله اي 

ب رضايت مردم و رعايت ظواهر امر. هدفي كه ديگر لبراي ج

بيند و يا به عنوان طالب خود را جزئي از مطلوب مي "مم"

بالقوه استعداد همانند شدن با او را دارد كه به سمت او كشش 

 كند:پيدا مي

  بـوو حلهموصم ێرووح و رووح بهئ صل بووهموتت ىجان ب وو وچجان            

 (205: 2008م، ) 

 ـد        ــــــش مـضـمحل روح به روح آن شـد متـصل جانه ب و رفت انــــــج           

 (256: 2012 م،)                                                     

افراد خودشكوفا درک درستي از رفتار درست و غلط » زيرا 

هاي بنيادي تعارض ناچيزي دارند. آنها دارند و دربارة ارزش

بينش خود را به جاي وسيله بر اهداف متمركز مي كنند و 

توانايي زيادي در متمايز كردن اين دو دارند. آنها از انجام دادن 

ه خاطر اينكه وسيله اي و نه فقظ بهر كاري به خاطر خود آن 

)فيست و فيست، « است براي هدف ديگر، لذت مي برند.

( اين ويژگي در نوع نگاه مم به عشق حقيقي و يا 609 :1391

ين هدفي كه نبا داشتن چ "مم"في الله آشكار است.  فناءهمان 

-همان بينش و نگرش او به عالم هستي است، در برابر وسوسه

هاي تحريک آميز زين الدين مقاومت مي كند و هدف اصلي 

به لحاظ معنوي و روحي  "مم"زيرا . خود را به تحقق مي رساند

به مرحله اي رسيده است كه از تمام زيباييهاي جهان دست 

بشويد و جستجوي جهاني برتر و والاتر كه سراي باقي است، 

در محدوده تفكر و استدلال »  از اينرو، زندگي معنوي مم .برود

آدمي است و قاعدتا از طريق سعي و كوشش خود شخص قابل 

 .(76: 1381و، )مزل« دستيابي مي باشد

 :خلاقيت 13. 3

افراد -خلاقيت اين افراد»بنا به باور آبراهام مزلو منظور از 

بيشتر در نگاه واقع بينانه آنهاست، آنها كمتر تحت  -خودشكوفا

افراد خلاق تمايل »و  (238: 1372)مزلو، « تقليد هستند فشار

دارند در فرهنگ خود به شيوه سازنده زندگي كنند. آنها در 

-كنند كه خود عنصري از آن به شمار مياي زندگي ميجامعه

ت افراد لاقيمنظور از خ» در واقع .(43: 1387همتي، )«روند

اک و طرز خودشكوفا از نوع هنري نيست بلكه مقصود، شيوة ادر

از . (119 :1387ظهيري ناو،«)واكنش نسبت به جهان است

را  "مم"خلاقيت ، «مم و زين»با توجه به روايت  اين جهت

توان در شيوة ادراک و نگرش او نسبت به هستي و خالق مي

تا او را به  شدهحالتي كه در دل او  پديدار هستي رديابي كرد

 جستجوي معرفت و تفحص در كار حقيقت وا دارد. 

 طققهمونه مي بوينههط هو خهئه ط ططهموخه بوويه من ل جيسم ڤئه

 رض و عومقانه طول و عطول دطبي مقانشق و وهـــــعي هــــنگره  وه ير ـــئثته
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 اليــــــــچرا دن ێژا تو دبــــــــــــێه خالي ێردهن ژ دهنهه ـــطک نوقيه

 الاــڤ ێلهـحمه ڤێالي دــــــي حڤ ق و حالاــــعش ێللحهمه دل بوويه

 (81: 2008 م،)  

 آن خـــط ها شدند همه منقط طــشده ز مـن مخـل اين جســم

 برنــــده و تيز و آتـشين است نين استــتاثــير محبــت اين چ

 پرسي تو ز من چــرا مي نالي؟ ر سـوزني نيست ز درد خــاليـس

 ام كلـبه دوســت ز گشتــه پـر حـالا عشــق مـكـان گـشتـه دل

 (62: 2012)م ، 

چنان است كه گويي اين نوع خاص از خلاقيت كه تجلي »و 

)مزلو،  «شودشخصيت سالم است، به دنياي خارج فراكنده مي

از  "مم"با تأمل در جريان روايت؛ چنانچه  .(1372-238

دنياي ملموس بيرون و به مركز مينوي جهان، كه محدودة 

شود و به بُعد دروني متصل مي تابش نيروهاي قدسي است،

 شكل عيني و مجسم مي بخشد. "مم"شخصيت 

 ێئافتـــــــاب گيـــــهانه هڕڕذو ئـــه ێزا تورابركهمهلجومله ژ يف

 راتذه ێــذاتيـــيان ب ڕباقي گه ذات ێكو برن ب جانب ێوان ر

 سببهق موقهحه ێروحاوي ب نوور سددهوادييا موقه وييه ێلبقه

 (206: 2008)م،  

 ابشــــد به آفتــــرسيآن ذره  رابشـــــــديـــدم كه ز مركز ت

 دند به ذات ذراتـاودانه شـــــج ب ذاتــــــبردند چو ره به جان

 دا دلـش عجين شدــور خـــــبا ن           ـدس و اميــن شدـــــــوادي مق        

 (257: 2012)م،  

در مرحلة الهام بخشي »بنا به باور مزلو فرد خلاقاز سوي ديگر

دهد و تنها در با خلاقيت، گذشته و آيندة خود را از دست مي

كند. با تمام وجودش در آن لحظه، در همان لحظه زندگي مي

و مكان حضور دارد، كاملا مجذوب و  وضعيت جاري و در زمان

رسد اين توانايي شيفته و غرق در آن موضوع است به نظر مي

گم شدن درحال، شرط لازمي براي هر توع خلاقيت 

از قلمروي عارفانه به  مم( بازگشت 94: 1372مزلو، «)است.

مم كاملا باشد. زيرا زندگي عادي، امري بسيار دشوار مي

رسد و در آن موضوع است به نظر ميمجذوب و شيفته و غرق 

وع ناين توانايي گم شدن او درحال، شرط لازمي براي هر 

به قلمروي ديگر تنها متعلق  اويد. آخلاقيت مم به حساب 

مشاهدة ذات باري تعالي مم ديگر به  محدود اين جهاني نيست،

 كه سرآغازي است براي اتحاد و اتصال با حق: رسيده

 رانــــــقيم و فهــحاك ێوي حاكم ميران ێمير ێضورم چونه حئه

 ێتيرا خوه نوما ب زولف و خال ێمالهــينكا جكري نه ێچ ێئ

 (220: 2008 م،) والهييور و زههغزل و تهعه ێب لالههذولجيمه ــــكيري حهـــو مئه

 ..فـقـيران و حاكــم حــاكـم آن مـيران مـيـر حـضـور بـه مــم

 ..بر تو نمــــود خــود زيبــايي او آفــريـد صـــــدق آيينـــه

 (280: 2012 م،)است        زوال و تغـيير و عـزلبــي است ذوالجـــلال ميروحكيم او

 

ع از نگاه واق -خودشكوفافراد ا-زيرا خلاقيت مم همچون        

فرد  هر آنچه كه»به باور مزلو چنانچه گيرد،بينانه او نشأت مي

تواند با نگرش و روحية خاصي كه از منش دهد، ميانجام مي

-237: 1372مزلو،)«شود، انجام پذيردفطري او ناشي مي

238 ) 

 :مقاومت در برابر فرهنگ پذيري 14. 3

سازش يافته كاملاً و  مسلط افراد خودشكوفا در برابر فرهنگ 

ها به طرق مختلف با فرهنگ كنار مي آيند، اما در نيستند. آن

توان گفت كه در برابر فرهنگ پذيري مورد همة آنان مي

اند، نوعي ور شدههد و از فرهنگي كه در آن غوطنكنمقاومت مي

روني كناره گيري از كنند. احساس دجدايي دروني احساس مي

-آگاهانه نيست. در بيشتر موارد چنين به نظر ميفرهنگ الزاماً 

مسلط فاصله بگيرند كه  ها قادرند طوري از فرهنگرسد كه آن
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اند. آن چه را كه از ديد خودشان به آن تعلق نداشتهگويي ابدا 

كنند، بد است، پذيرند و آن چه را كه فكر ميخوب است، مي

-زنند؛ ميسنجند؛ محک مي، در يک كلام ميكنندطرد مي

-238: 1372گيرند. )مزلو، چشند و سپس تصميم خود را مي

زمانيكه با رضايت و فرمان ( چنانچه در روايت مم و زين، 241

زين الدين، ستي و زين به ديدار مم مي روند تا مژدگاني رهايي 

ا و آزادي او از زندان و همچنين موافقت وصال او با زين ر

 ؛ بدهند

 ها كهي رهێجنوونــــــي ێزنجير ئاشناكه ێقلب عه هديسان خو

 يرم شێپ ينهبچ اڕهـــب م يراب يد و زنجير قه كرن مههڤورا هل

 هومايه ڕێوي سيــــها پهظيللا  طايهخودان عه مهرهصاحيب كه

 ط و ئه سباببيسا كرنه ضرحا جبابئهيار و  تهۆژ ب ک دانهڤێ

   اصيلمورادحــ تبكه ته ۆب ێد           ما بچي موقابيلرحــــــــال دهده

 (219: 2008 م،)                                                    

 از بند جنــون خود رهــا شو برخـــيز و به عقل آشنا شو

 با هم برويم به آن جهـــانگير زنجيراز پاي تو من گشوده 

 بر بال هماي خود ســوار است صاحب كرم و بزرگوار است

 حاضر شده هم بساط و اسباب از بهر تو خوانده يار و احباب

 در حال كند مراد حاصـــــل اكنون چو شوي به او مقابل

 (219 :2012)م،                                               

تحت فشار تحميل پذيري و به هيچ وجه  "مم"در اين صورت 

و از فرمان زين الدين سرباز شود ثير پذيري و تقليد واقع نميأت

و از فرهنگي كه با عزلت و رياضتي كه در آن غوطه ور  زندمي

زند و سنجد؛ محک ميدر يک كلام به خوبي مي شده بود،

آورد و در پايان اطعانه بر زبان ميقسپس تصميم خود را 

 گيرد: تر تصميم ميخودانگيخته

 جاويداني ێدنعه ێتننهجه ێب فاني ێرايسه ڤێحاشا كو د 

 ايهــريـــــــكيب ێايــــليق ێادـــميع عاشقان جودايه ێتننهجه ێل

 چو حوور و غيلمان ێناگونجينه و ريضوان ێو ژ باغئهيتره ــعال

 (221-220: 2008)م،  

 عدن جاوداني تـــــبي جن انيـــحاشا كه در اين سراي ف

 ميعاد لقـــــاي كبريا هست خود جنت عاشقان جدا هست

 در آن تو نبيني حور و غلمان بـرتر ز عـدن ز باغ رضـــوان

 (281: 2012)م،  

-در حقيقت مقاومت مم در برابر فرهنگ پذيري نيز در اوج مي

 كه از لحاظ رواني چنان به نظم و تعادل رسيده و از رسد، زيرا

-وابستگي و احساسي هاي واكنش فردي، هاي محدوديت تمام

 از ديگر كه است رسيده وارستگي به و شده رها دنيوي هاي

ندارد و هر آنچه براي او پيش آيد،  بيمي خود خويشتن فناي

پذيرد و هر نام و نشاني را با رضايت كامل در كمال آرامش مي

از دست مي دهد و از هيچ نمي هراسد. همانگونه كه ويژگيهاي 

گيري و نياز به خلوت و آزادي عمل و كنش كيفيت كناره

 مستقل از محيط و اجتماع اشاره شد. 

الگوي انسانگرايانه از چشم انداز خودشكوفايي مم مجموع در 

  :به صورت نمودار در معرض ديد قرار داد را ميتوان آبراهام مزلو
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 الگوي انسانگرايانه آبراهام مزلوبا رويكرد خودشكوفايي مم 

 آراسته شده استاعتنايي به دنيا كمالي است كه مم به آن بي درک بهتر واقعيت

 يک عامل راهنماي دروني و متمايز از شخصيت خودآگاه و من اوست،خود پذيرش خود، ديگران و طبيعت

 بوده است.  و ساده  در افكار، رفتار و زندگي خود تصنعيمم  خود انگيختگي، سادگي

ر يني، نشانگنهادن بر ارزشهاي اخلاقي و دمبناي سرودن روايت مساله مداري عارفانه بوده،كسب معنويت وارج  مسأله مداري

 مسأله مدار بودن شخصيت مم است

ه سمت باو از مسير خود شناسي  تلاش آگاهانة مم براي رسيدن به من برتر و رشدهر چه بيشتر جهان بيني گيري و نياز به خلوتكناره

 حق شناسي

به  وخود پيرو است ، مم از طبع دروني و معنوي خويش تيعيت مي كندوابسته به محيط و فرهنگ نيست و  خودپيروي و استقلال از محيط 

 د.كنتصميمات خود عمل مي

 زبان تحسين آميز مم و زين از عملكرد بكر   شادابي و مستمر ناشي از قدرداني

 كندزمينة كمال و تفرد و خويشتن يابي را فراهم مي تجزية عرفاني

« زين»خصوص ب ديگران راهنمايي به و گرددباز مي زندگي معمولي شرايط و جهان به اشراف، و آگاهي از پس علائق اجتماعي

 گمارد،مي همت

 داشته  )تاژدين( با توجه به روايت مم روابط بسيار عميق را با افراد اندكي روابط بين فردي

ر نگيزش باخبهاي فتنه ابكر كه از توطئهساختار خوي مردم گرا دارد و به همه احترام مي گذارد و در برابر  ساختار منش مردمي

 نمايد.است اما بردباري و شكيبايي مي

 اعتقاد به عشق حقيقي در او نهادينه شده و به صورت يک هدف است قدرت تميز ميان وسيله و هدف

 شيوة ادراک و نگرش مم نسبت به هستي و خالق هستي خلاقيت

 شودواقع نميالدين فرمان زين و تآثيرپذيري پذيري فشارتحميلتحت مقاومت در برابر فرهنگ پذيري

 هاي پژوهشنتايج و يافته. 4

 توانها و بررسي هاي انجام شده در اين پژوهش، مياز تحليل

 :نتيجه گرفت

خاني در پردازش شخصيت مم بسيار موفق بوده و احمد ( 1

هاي اسطوره اي كه در عناصر و ويژگي توانسته با پرورش دادن

اش را به واقعيت ممي آلان بازتاب داشته، بعد رواني و رفتاري

و به طوري كه قابليت آن را پيدا كرده است تا  نزديک كند

كنش هاي او را با علم روان و روانشناسي امروزي تطبيق داد. 

 مم به نگاه دقيق و ژرف كاوانة احمد خاني در برابر شخصيت

توان نبوغ اين شخصيت را از رهگذر ايجاد اي است كه ميگونه

و عناصر  گرايانة آبراهام مزلو دريافتتناسب ميان الگوي انسان
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تار و ها، رفي مزلو را در انديشهاصلي ويژة افراد خودشكوفا

گفتار شخصيت مم رديابي كرد اما توصيفات مزلو از 

صفات قهرمان  فردخودشكوفا قطعا به شكل مطلق با تمامي

هاي مورد داستان ما تطبيق كامل ندارد، اما با بسياري از ويژگي

نظر مزلو تناسب دارد كه در اين مقاله در معرض ديد خواننده 

 قرار خواهد گرفت.

ظر نويژگي هايي را كه آبراهام مزلو براي انسان كامل مورد ( 2

در  ايتا اندازه، كندخود كه از آن به فرد خودشكوفا تعبير مي

كند، هاي مم به عنوان انساني كه مزلو از آن ياد ميمورد ويژگي

مصداق دارد كه توانسته آگاهانه به سمت خودشكوفايي حركت 

ي تعهد به آرمانهاي بلند انساني، احساس مسئوليت و دور كند.

هايي كه از تعصب، تجربة عرفاني، خلاقيت و ديگر ويژگي

ه در ك نوع رفتار و نوع گفتار ممفاست، در برازندة افراد خودشكو

  بينيم، آشكار است. اين داستان مي

پرورش انساني است كه در طي حيات خويش، هدف خاني ( 3

سير تكاملي رشد روحي، رواني و عاطفي را به سلامت طي كند 

و بتواند به مراتب و درجات كمال دست يابد و به تعبيري 

ون چخداگونه يا ربوبي شود از اينرو، خاني در مثنوي نغز خود، 

در قالب شخصيت روانشناسي چيره همة ظرايف روح آدمي را 

طرح نموده است و مم در صورت تأمين نيازهاي پايين مم م

ان است و به عنو دست به ارضاي نيازهاي بالاتر مبادرت ورزيده

 فردي كمال يافته، بنا به خصايص افراد خودشكوفايي كه مزلو

 مطرح كرده، در شمار افراد خودشكوفا در نظر گرفته مي شود

دروني و كه يكي از اهداف كلي خاني رساندن مم به وحدت 

 موفقيت در ايجاد وحدت با عالم خارج از وجود است.

درک درست واقعيت و واكنش صحيح به آن از عوامل بسيار ( 4

هاي سلامت مؤثر در فرايند شكل گيري شخصيت مم و از نشانه

روان وي بوده است كه از شيوة شناخت و معرفت درست و 

گرش وع نن آيد. زيراصحيح او نسبت به عالم هستي پديد مي

ست مم به واقعيت و شيوة استنتاجات او اساسا قلبي و عرفاني ا

 بخشد.شناسي او را سامان مي كه در اين محوريت، هستي

 جزوو آن را  (9)كند( مزلو دين را جزو ماهيت بشر تعريف مي5

عالي ترين نيازهاي بشر مي داند كه زندگي معنوي مم ريشه 

عنويات قسمتي از جوهر در طبيعت زيستي او داشته و بعد م

 انساني مم است و خصوصيتي به شمار مي رود كه طبيعت او را

م مبا اشاره به آن بايد تعريف كرد و يک بخش مهم از نيازهاي 

دهد كه شخصيت و كمال وي بر را نيازهاي معنوي تشكيل مي

آن استوار است كه در هرم مازلو در ارجحيت نسبت به ساير 

 نيازها قرار گرفته است. 

 مبناي سرودن مثنوي مم و زين مسآله مداري عارفانه بوده( 6

است. عدم توجه به دنيا، كسب معنويت و تقويت قواي معنوي 

 مدار مسألهو ارج نهادن بر ارزشهاي اخلاقي و ديني، نشانگر 

تجارب اوج مم را به نفي در نهايت مم است و شخصيت بودن 

ند و رساند و زندگي را در نگاه او ارزشمانانيت و خودپرستي مي

 كند.بامعنا مي

 ( زيباترين جلوه ي پديدآيي تجارب كمال طلبانه و خوديابي7

و او امتداد مسير عشق مجازي  دررا بايد  مم و متعالي شدن

در راه حركت به سوي عشق حقيقي آرمانهاي او جست. 

رسيدن به آرمان و رسالتي كه از عشق مجازي براي رسيدن به 

 ه اگاهيزين تنها نقش معشوقه نيست بلكآن پرورش يافته بود، 

ابد، تا به سطوح تازه اي از اگاهي دست ي و رشد مم را دربردارد

او به انسان  دستاورد آن، عشق كوچک نيست بلكه مبدل شدن

 كامل و تمامي است كه تمام مراكز اگاهي او بيدار شده و با

يش به پيوند و سازگاري رسيده است و به هويتي درون خو

كمال يافته و خداگونه كه برازنده افراد خودشكوفاست، مي 

 رسد. 

 هانوشتيپ. 5

1) Humanistic Paychology 
اشاره انگيزش در اصطلاح به علت يا چرايي رفتار  -1

يرد، گنا تمامي روانشناسي را در برميـزش به اين معـدارد. انگي

ند سازدود ميــاما روانشناسان مفهوم انگيزش را به عواملي مح

 )اتكينسون دهدشد و به آن جهت ميــبخكه به رفتار نيرو مي

 (509: 1975و همكاران، 

نياز عبارت است از چيزي در درون فرد كه او را به  -2

تي دارد. به عبارت ديگر، نياز حالو انجام كار وا ميفعاليت 

دروني است كه باعث مي شود نتيجه معيني، حداب به نظر 

 .(54: 1389)رايينز،  برسد

4) Being Nees 
5) Deficit Needs 
6) Metamotivation 

 البته روانشناسان ديگر نيز از اين موضوع با تعابير -7

اند. براي نمونه آلپورت انسان كامل را متفاوت ياد كرده

شخصيت داراي جهت گيري "فروم  و اريک  "شخصيت بالغ"

 .(165: 1369نامد )نوردبي، مي "باور

وحدت »و « وحدت وجود»شايان عنايت توجه به  -8

از « همانندسازي»و « سنخيت»و به تبع آن اصل « دروني

تعمق رويكردهاي مشترک فكري عرفا و روان شناسان است كه 

 د.نمايو تآمل بيشتر نسبت به اين موضوع را اجتناب ناپذير مي
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البته بجاست كه گفته شود ويليام وست و بسياري از  -9

يد صاحب نظران نيز بر اين باورند كه همة مسائل معنوي را نبا

توان با روان شناسي درآميخت. اما بايد از اينكه چگونه مي

 رابر مشكلات انسان درمسائل مذهبي را به عنوان دفاعي در ب

 .(86: 1383نظر گرفت، آگاهي پيدا كنيم )وست، 

 كتابنامه. 6

؛ حسن روان شناسي فردي(. 1370، آلفرد)آدلر (1

 زماني شرفشاهي، تهران: انتشارات تصوير

با ، تولدي در عشق و خلاقيت. (1372رضا)آراسته،  (2

حسين نجاتي، چ اول، تهران: فرا ترجمه مقدمة اريک فروم، 

 روان

فرهنگ توصيفي اصطلاحات  .(1370برونو، فرانكو ) (3

، 1، ترجمه مهشيد ياسايي و فرزانه طاهري، چروانشناسي

 تهران: طرح نو

ترجمة  ،انديشة يونگ .(1384بيلسكر، ريچارد ) (4

 حسين پاينده، تهران: طرح نو

، چاپ بنيادهاي روانشناسي(. 1378پارسا، محمد ) (5

 اول، تهران: نشر سخن

، ترجمة فرويد، يونگ و دين(. 1385پالمر، مايكل) (6

 محمد دهگانپور و غلامرضا محمدي، تهران: رشد.

بررسي تطبيقي (. 1391ديگران)و  ، مسعودحجازي (7

مه ، فصلناشخصيت از ديدگاه جلال الدين مولوي با ابراهام مزلو

 36تخصصي عرفان اسلامي، سال نهم، شماره 

-هه. هژار .م ترجمه ،زين و مم(. 1962.)احمد خاني، (8

 وليًر: ئاراس

 شيرزاد.د ترجمه ،زين و مم (.2012.)_________  (9

 الدينصلاح دانشگاه :اربيل. اول چ .بارزاني شفيع

، ترجمه علي ار سازمانيرفت .(1389ز، استيفن )رابين (10

 هاي فرهنگي، تهران: نشر دفتر پژوهشپارسانيان

، ريچارد س. انكينسون و ارنست ر. ريتال اتكينسون (11

، ترجمه جمعي از زمينة روان شناسي(، 1975هيلكارد )

 ، چاپ ششم، تهران: رشد1مترجمان، ج

، چاپ سوم، نقد ادبي .(1391شميسا، سيروس ) (12

 تهران: ميترا

-نظريه .(1385شولتر، دوان و سيدني آلن شولتز ) (13

 ترجمة يحيي سيد محمدي، تهران: ويرايش. ،هاي شخصيت

ترجمة  ،روان شناسي كمال .(1369شولتس، دوآن) (14

 گيتي خوشدل، تهران: نشر نو.

بررسي » .(1387ظهيري ناو، بيژن و ديگران ) (15

تطبيقي نمودهاي خودشكوفايي در مثنوي با روان شناسي 

وم، ، گوهر گويا، سال دوم، شمارة د«انسانگرايانة آبرهام مزلو

 124-91، صص 7اپيپي

ي ، ترجمهي آثار فلوطيندوره .(1389فلوطين، ) (16

 محمد حسن لطفي، چاپ دوم، تهران: خوارزمي

نظريه (. 1391فيست، جس و گريگور جي. فيست) (17

ترجمة يحيي سيد محمدي. چاپ هفتم، تهران: ، هاي شخصيت

 روان

. چاپ روانشناسي شخصيت(. 1374يوسف )كريمي،  (18

 رشداول، تهران: انتشارات 

راهنماي ، (1370ن)ال و ديگراگورين، ويلفرد. (19

 اطلاعات خواه، تهران:،ترجمه زهرا ميهنرويكردهاي نقدادبي

، ترجمة راز شاد زيستن. (1384متيوس، اندرو، ) (20

 راد، چاپ سي و چهارم، تهران: نيزيزوحيد افضلي

هاي والاتر فطرت افق .(1374 )مزلو، آبراهام  (21

  قدس رضوي: ،مشهد1احمدرضواني،چ ،ترجمةانسان

، شناسي شخصت سالمروان .(1367) __________  (22

 گلشايي :مشهد ،1چ ترجمة شيوا رويگريان،

، سوي روان شناس بودن به .(1371) __________  (23

 ، مشهد: قدس رضوي1ترجمة احمد رضواني، چ

، ترجمة انگيزش و شخصيت .(1372) __________  (24

 قدس رضوياحمد رضواني، چاپ سوم، مشهد: آستان 

انسان سالم و » .(1381) __________  (25

شناسي و مردم ، شعوري ديگر)چشم باطن()روان«خودشكوفايي

 شناسي عرفاني(، ترجمه سيد مهدي ثريا، تهران: دائره

زندگي در اينجا و اكنون؛  .(1386) __________  (26

 وان، تهران: فرار2، ترجمه ميهن ميلاني، چهنر زندگي و متعالي

ارزش ها و تجربه مذاهب،  .(1386)  __________ (27

 ، ترجمة علي اكبر شاملو، تهران: آگههاي والا

،چاپ مشتاقي و مهجوري .(1385ملكيان، مصطفي. ) (28

 اول،  تهران: نگاه معاصر

راهنماي (. 1369)نوردبي، ورنون و كالوين هال (29

 پژوه، چاپ اول، تهران:ترجمة احمد، نظرية روانشناسان بزرگ

 رشد

نوشته  .(1387و طالقاني، نرگس )همتي، فاطمه  (30

 ، تهران: دائرههاي كارل راجرز

، ترجمه شناسي دينروان .(1386وولف، ديويد. ام، ) (31

 محمد دهقاني، تهران: رشد
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بررسي دو  (.1392عبدي، ليلا و اكبر، صيادكوه ) (32

سفر »شخصيت اصلي منظومه ويس و رامين بر اساس الگوي 

 137-129صص:  ،شماره بيست و چهارم «.قهرمان

گفتگو با  ،قدرت اسطوره(. 1377كمپبل، جوزف.) (33

 بيل مويرز. ترجمه عباس مخبر. تهران: نشر مركز.

، ترجمه تأملات دكارتي(. 1386هرسول، ادموند ) (34

 عبدالكريم رشيديان، چ سوم، تهران: نشر ني

، ترجمه روان درماني و معنويت (.1383ويليام)وست، (35

 تهران: رشدشيرافكن،ريار شهيدي و سلطان علي شه

36) Maslow, Abraham H. (1968). Toward a 
Paychology of Bing, New York, Van Nostrand 
Reinhold company Inc.  
37) Maslow, Abraham H. (1954). 
Motivation and Personality, Harper & Row 
Publishers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .2018 -ئيلون، 778 -755، بث 3، ذمارة: 6طوَظارا زانستيَن مروَظايةتى يا زانكوَيا زاخوَ، ثةربةندا: /جيهاد شوكري ، رشيد 

 
 

 
 778 

 یپێی نمـوونه م و زین(دا بهی)مهوهگێرانه م لهتی مهسایهیێنیی كهخۆپێگـه

 ی ئابراهام مازلۆرانهوهته مرۆڤ

 

  :پۆخته

بینی . ورددیاره ی خانی پێوهندانهرمهونهی هنجههم و زین" دا" جێ پرهاتی "مهسه بهی وهگێرانه م لهتی مهسایهكهداراشتنی 

 كرێ لهده كه ێكجۆر بهكات. رسامی خۆی دهسه ،راننگان و توێژهردهی بهربهۆزم" دا تی "مهسایهئافراندنی كه شاعیر له

تی یهساندی كهتمهر تایبهسه له ك كهیهكهراورد بكرێت. بێرۆبهئابراهام مازلۆ ی ل بیرۆكهگهله وهروون ناسییهده یڕوانگه

ێك ڵكۆمه ، باس لهواوی تهیاندنكردن و خۆپێگهشهڤ بۆ گهۆی توانایی مری ڕادهوه. مازلۆ بۆ دۆزینهوهزرایێن دامهخۆپێگه

 ن مازلۆوهلایه له ییانهیندتمهو تایبهی ئهوهو خوێندنه وهشیكردنه به كه وڵ دراوهدا ههویهو توێژینهكات. لهندی دهتمهتایبه

ك كه خۆی تییهیهساكه ك وه "م و زینمه"كی چیرۆكی رهمانی سهك قارهوه "مم"تی سایهكانی كهگرنگه نهباس كروان، لایه

كه   جۆرێكه ی، بهكهی ناو داستانهتسایهكه دی خانی بهحمهی ئهڵڕوانینی ورد و قوو . چونكهوهلێك بدرێته ت،ینێگهپێده

 یو كاتهتی ئهتایبه. بهوهاوتندا بناسرێتهنێوان هزر و كردار و ئاخ نگی لهی هاوسهڕێگه م شاعیره لهندی ئهههڕههركرێ فده

ساسی ر ئهسه م، لهیاندنی مهخۆپێگه باس له م وتارهئه ی كهو پێیهبه .كاتده  "ممه" فتاریڕهروونی و نی دهسفی لایهوه كه

 نیا باس لهته وڵی داوههه وهو ڕووهر لهكات، لێكۆلهم و زیندا دهچیرۆكی مه ی ئابراهام مازلۆ لهی مرۆڤ خوازانهنموونه

 و وهشی بكاته م چێرۆكهی باسی كرا، ئهو تیۆرهستن بهپشت به به وهمهنی مهسایهی كهڕوانگه م بكات و لهتی مهسایهكه

ستی بهو، مهكانی ئهم" و كرداهتی "مهسایهداڕشتنی  كه دی خانی بهحمهئه نیشان بدات كه وهیهو ڕیگهدا لهول دههه

ی مازلۆ و رانهوای مرۆڤ تهبیرۆكه سوود ورگرتن له به كه یهوهریش ئهكی توێژهرهستی سهبه. مهبووهتری ورهگه

تی سایهكانی كهگرنگ و شاراوه نهو لایه وهم شیبكاتهتی مهسایهوتی كهلسوكهو، كردار و ههی ئهنناسانهرووی دهوهلێكدانه

 روو.  م و زین" دا بخاتهچیرۆكی "مه م"  له"مه

 .وارانهروونناسی مرۆڤ تهده م و زین،مه م،مه براهام مزلو،  خانی،آ كان:كییهرهسه وشه

 

 

The self-actualization of Mem's character in the retelling of (Mem u Zin) according to 

examples from Abraham Mazlo's Humanistic Model 

 

Abstract: 

In the retelling of Mem u Zin's story, Mem's characterization is the result of careful and artistic 

representation of Khani. The poet's rich and detailed description of Mem's character inpluenced a 

great number of schlars and resrarchers in a way that some psychologists inrestigated in- -depth 

the characterization depending on examples from Abraham Mazlos Humanistic Model. As he 

provides depiction of human self-actualization.  The research paper examins Mem's character 

acompined by Mazlo's compunents of self-actualization. The research also, clarifies that Ahmadi 

Khani's main goal is to depect Mem's character and bevaior that engages humanistic idealogy.  

Mazlo portrays Mem's character by the behavior and action carried on. However, Mazlos 

clarification is yet not complete without the description of psychological and characteristic 

aspects of self-actualization that will be explained throughout the research.                                                                                               

Keywords: Abraham Mazlo, Ahmadi Khani, Mem u Zin, Mem, Human psychological self-

actualization.

  


